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مقدمه
با شـکوفایی فرهنگ و هنر شـیعی، یکـی از بارزترین 
و نفیس‌تریـن هنرهـای شـیعی کـه آینـه‌ی تمام‌نمـا و 
جلـوه‌ی بی‌همتـای ارادت و دل سـپردگی بـه خاندان 
عصمت و طهارت علیهم السالم اسـت و در صورت 
و باطـنِ بی-ماننـدی متجلّـی شـده اسـت. ایـن نمـاد 
همانـا کعبه‌گونیسـت کـه محـراب عشـق، آذیـن آن 
گشـته و انوار قدسـی رحمانی از آن متشعشـع؛ مقام و 
منزلتـی علیایـی یافتـه و صورتی دلپذیـر و نادرگون و 
مسـمی گشـته اسـت. مشـبکّی به نام ضریح کـه پرتو 
افشـان کوکب درّی آسـمان امامت و ولایت گشـته و 
چهره‌نمایـی که سـیمای محبوب رویایـی را در ورای 
صورتـی از طال و نقـره، خواسـتنی‌تر و چشـم‌نوازتر 
نمـوده اسـت. خزانـه‌ی معـارف حَقّـه‌ی الهیـّه که در 
سـاحت هنـر، بـه دُر افشـانی پرداختـه و مُستمسـکی 
کـه دسـت توسـل ارادتمنـدان را بـه دریـای رحمت 
اوصیـای الهـی، متصـل نمـوده اسـت. ضریـح فعلـی 
امـام رضـا )ع( موجود در روضه مطهـر رضوی که به 
ضریـح سـیمین و زرّیـن معروف اسـت، به شناسـایی 
و تبییـن مفاهیـم ولایـی در کلّیـات و جزئیـات ایـن 
ضریح شـریف که بـه صورت سـاختارهای هنرمندانه 
و نقـوش‌ زینتـی بـر سـیمای ضریـح جـای گرفتـه 
اسـت. بـه منظـور یافتـن ارتبـاط صـورت ظاهـری با 
معانـی نهفتـه در ایـن سـاختارها بنماید. ایـن تصمیم 
بـر ایـن بنیـان اسـتوار اسـت کـه هنرمنـدان اسالمی 
پیوسـته در آثـار خویـش صرفـا بـه جنبـه‌ی تزئینـی 
اثـر اهتمـام نداشـته‌اند بلکـه بررسـی سـابقه تاریخی 
آثار ایشـان، نشـانگر ظهور و بروز مفاهیم اسالمی و 
اهـداف متعالـی در عین حفظ جنبـه‌ی کاربردی بودن 
در بسـیاری از آثارشـان اسـت. در ایـن میـان اگرچـه 
مضجع شـریف رضوی با سـابقه‌ی حداقـل چهارصد 
سـاله‌ای که گزارش‌های مسـتندی پیرامـون دارا بودن 
هیـأت ضریـح در روضـه‌ی شـریفه، از آن بـه دسـت 
رسـیده اسـت، لیکن احصا و تحلیل مکتـوب معارف 
ولایـی مسـتتر در ایـن ضرایح، دیرگاهی نیسـت و در 
دوره‌ی معاصـر نیـز نمونه-هـای اندکـی از ایـن اقدام 

صـورت پذیرفته اسـت. 
از پوشـاک زره‌گونـه‌ی جهـاد کـه  نمـاد واره‌ای 
بـر قامـت مجاهـدان شـهید، اسـتوار گشـته اسـت و 
حکایت‌گریسـت از جسـم چـاک چـاکِ محامیـن الی 
الله. محـلِّ تقـرب و جنـّتِ وصـالِ عاشـقانِ خانـدان 

طهـارت و موضع دسـت‌یازی بـه بیعت بـا خاندان و 
آلّ رسـول. قرارگاه عارفان و مقصـدِ کاروان قرب الی 
الله و منـزل و مهبـط وحـی الهـی و میعـادگاه ملائکة 
الله. جلـوه نمـای حضور همزمـانِ دو ویدیعه‌ی نبوی، 
گرانبهـا و ثقلیـن و منشـاء بـارش رحمـت الهـی بـر 
کونیـن. محـلّ انُـس و جایـگاهِ امَنیسـت که هـر جانِ 
چهـره‌ی  و  می‌رسـاند  آرامـش  بـه  را  درتلاطمـی 
بـرآن سـیر  نظـاره‌ی  از  دل-رباییسـت کـه دیـدگان 
نمی‌گـردد. مناجات کنندگان بـا خداوند را در آغوش 
کشـیده اسـت و هنرمنـدانِ والـه و شـیدا را، رخصتِ 
عـرض ارادت و قلـم‌ چرخانی داده اسـت. منبتّ‌گران 
و  نفیس‌تریـن  از  سـاج  چوب‌هـای  همـراه  بـه  را 
ماندگارتریـن اشـجار ، بـه نـزد خویـش اذنِ رخصت 
فلـزکاران و طلاسـازان را  داده اسـت و قلمزنـان و 
مفتخـر بـه نقش‌پـردازی بـر قامـت خویـش سـاخته 
اسـت. تاج ولایت را برفراز خویش برافراشـته اسـت 
و سـینه‌ی بـازِ خویـش را بـه سـوی طالبـان خویش، 
گشـوده اسـت. پـای در سـنگ آورده اسـت و سـر 
برآسـمانِ دیـدگان. بـر زیـرِ گنبـدی جیوه‌ایـن قـرار 
گرفتـه اسـت و بی‌تابـانِ خویـش را بی‌قـرار نمـوده 
اسـت. سـتون‌هایی بـه مثـالِ سـاقه‌های عـرشِ الهی، 
بـر گِـردِ خویش اسـتوار داشـته و شـاخه‌های درخت 
طوبـی را بـر تـارَکِ خویـش، پیچـان نمـوده اسـت. 
آیـات الهی را بـا خطّی زرگـون بر کتیبه‌های پیشـانی 
خویـش، آشـکار داشـته و احادیـثِ مرتبط بـا ولایتِ 
الهیـه را متذکّـر سـاخته اسـت. بـه تحقیـق، کدامیـن 
محمـل اسـت کـه این‌گونـه توانایـی رخ‌نمایـی چنین 
یافتـه  ابـراز وجـود  تجلّیاتـی را داشـته و رخصـت 
یسـت نـادره که هرچـه در توصیف  اسـت؟ ضریح دُرِّ
صفـات آن که آیینـه داری از صاحب خـود می‌نماید، 
تامّـل نماییـم، جلوه‌هـای بیشـتری از انـوار لایتناهـی 
الهـی کـه از شـجره‌ی پـاکِ خانـدانِ نبـوی و فاطمی، 
تابـان اسـت، آشـکارتر گشـته و فکـر و دیـدگان را 
خیره‌تـر می‌نمایـد. از آن‌روسـت کـه در ایـن مقـال با 
اسـتعانت از ذاتِ باری‌تعالـی به تقاضای پرده‌گشـایی 
از جلـوه‌ای و استشـمامِ شـمّه‌ای از مُشـکِ ممهـور 
بهشـتی، خزانه‌ی عصـاره‌ی کوثر نبوی، جنـة المأوای 
حاضـر بـر زمیـن، کوکـب و مشـکاتِ انـوارِ یقیـن، 
قـرة العیـنِ تمـامِ اولیـاء، صفـوة الله و امـامِ مرتضـی 
، حضـرت علی‌بـن موسـی‌الرضا، علیـه و علـی اهـل 
بیتـه آلاف التحیـة و الثنـا، می‌پردازیـم و ضریـح او را 
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سـرمه‌ی شـفا بخـشِ دیـدگان خویش می‌سـازیم و با 
توسـل و تمسـک بـه این مَجلای شـعائر الهـی، بر آن 
می‌کوشـیم تا به نمادشناسـی ضریح شـریف حسـینی 
علیـه السالم، بپردازیـم و بـا احتسـاب آنکه شـیعیانِ 
دلسـوخته و شـیدای ولایـی، همّ و غـمّ خویش را در 
ابـراز محبـت و معرفـی هرچـه بیشـتر ذوات مقـدس 
اهـل بیت علیهم السالم، قـرار داده‌ بوده‌اند و پیوسـته 
ایـن اشـتیاق را در خویشـتن افزون‌تـر می‌نماینـد، در 
خواهیـم یافـت کـه محبیّـن ولایـت علـوی و فاطمی 
علیهمـا السالم، بـا بهره‌منـدی و گـردآوری جمیـع 
پرمحتـوا  هنرهـای  جلوه‌گـری  و  موجـود  امکانـات 
و مقـدس شـیعی، عالوه بـر متجلـی نمـودن شـکوه 
و عظمـتِ احصـا ناشـدنی صاحبـان مضاجع شـریفه 
و اعتـاب مقدسـه، بـا ظهـور و بـروز معانـی عمیـق 
ولایـی در صـورت و کالبـد ضریح، به تبلیـغ و انتقال 
مفاهیـم ریشـه‌ای تفکر شـیعی بـا بهره‌گیری از بسـتر 
نقش‌مایه‌هـا و موتیف‌هـای انتزاعـی و عالوه بـرآن 
نمادهـا و اسـتعاره‌های ظریـف و قابـل فهـم بـرای 
زائـر عاشـق، پرداخته‌انـد و این‌گونـه ضریـح، به مثال 
مصحفی گشـته اسـت کـه آیه‌هـای آن هریـک، بیانی 
آشـنای  هنرمنـدان حقیقـت  دلسـپردگی  ارادت و  از 

است. شـیعی 

و  ضریح  به  شیعی  هنرمند  معرفتی  توجه  ضرورت 
آداب زیارت

هنر اسالمی، هنری اسـت که از اسـتعارات و مفاهیم 
مقـدس اسالمی برگرفتـه شـده اسـت )مهدوی‌نـژاد، 
1381، ص 25(. منشـأ هنر اسالمی را باید در حقایق 
درونـی قرآن، که حقایق اصلی عالم هسـتی و حقیقت 
معنـوی ذات نبـوی اسـت، جسـتجو کرد. قـرآن اصل 
توحیـد را بازگـو می‌کنـد و حضـرت محمـد صلـی 
الله علیـه و آلـه و سـلّم، ]و ائمـه معصومیـن علیهـم 
السالم[ نیـز تجلّـی ایـن وحـدت در کثـرت هسـتند 
)تـاج آبـادی و دیگـران، 1388، ص 354(. بسـیاری 
از سـوره‌های قـرآن کریـم، آیـات قرآنی را وسـیله‌ای 
بـرای نیـل بـه شـناخت و دسـتیابی بـه معرفـت الهی 
معرفـی می‌نمایـد. سـهروردی می‌گویـد: بـر توسـت 
کـه قـرآن را با وجـد و فکر لطیف بخوانـی و قرآن را 
چنـان بخوانـی کـه گویی جز در شـأن تو نازل نشـده 
درک  ایـن‌رو،  از   .)22 ص   ،1389 )کربـن،  اسـت« 
بهتـر مفاهیـم منـدرج بـر سـیمای ضریح که توسـط، 

هنرمنـدان آشـنا به معـارف ولایی اسالمی پدید آمده 
اسـت؛ موجـب می‌گـردد تـا انطبـاق و ارتبـاط میـان 
ایـن صورت‌هـا و نقـوش پرمحتـوا با آیـات قرآنی و 

احادیـث معصومیـن )ع( آشـکار گردد.
ضریـح در فرهنـگ شـیعی به عنـوان نشـانه‌ای از 
مضجـع پیامبران، ائمه اطهـار و امامزادگان )ع(، دارای 
ویژگـی خاصـی اسـت کـه به دلیـل جایـگاه صاحبان 
آن، از اهمیـت ویژه‌ای برخوردار اسـت. از این‌رو اگر 
هنرمنـدی کـه خویشـتن خویـش را تقدیـم بـه ولـیّ 
خـدا نموده و در راه سـاخت ضریـح و خدمت هنری 
بـه آن سـاحت شـریف، گام برداشـته اسـت، خود به 
بهتریـن نحـو به زیـارت آن مضجع شـریف بپردازد و 
در راه دریافـت معارف حقه و آداب زیارت و کسـب 
فیـض و درک شـأن حضور گام بـردارد، بطّبع به نحو 
بهتـری می‌توانـد انتقال‌دهنـده‌ی این معـارف بر کتاب 
متشعشـع  نعمت‌هـای  کننـده‌ی  حکایـت  و  ضریـح 
از وجـود آن ذراری پـاک نبـوی، صلـی الله علیـه و 
آلـه و سـلم باشـد. و لـذا  این‌گونـه عارفانـه در پـس 
همـه‌ی ظواهـر، باطنی می‌بینـد. به تعبیـری، هریک از 
موجـودات عالـم در نزد او نمادی از حقیقت می‌شـود 
و از ایـن روسـت کـه تفکـر و بیـان نمادیـن زیارت، 
از ویژگی‌هـای غالـب فرهنـگ زیارت خواهـد بود. و 
اگرچـه  در آدمـی، حـواس ابزار شـناخت اسـت،  اما 
تمـام معارف انسـانی را با حواس نمی‌تـوان دریافت. 
حـس، شـرط لازم بـرای شـناخت اسـت نـه کافـی. 
»در شـناخت حسـی، صورتـی از اشـیاء در مواجهـه 
و ارتبـاط مسـتقیم انسـان بـا جهـان خـارج، بـا به‌کار 
افتـادن یکـی از حـواس پنج-گانـه، در ذهـن منعکس 
می‌شـود و آن‌گاه ادراک صـورت می‌گیـرد. مثلا وقتی 
زائـر می‌خواهـد بـا یکـی از مظاهـر عالم ]باقـی[، که 
پیامبـران و امامـان معصـوم علیهم السالم می‌باشـند، 
ارتبـاط برقـرار نمایـد، چشـم می‌گشـاید و منظـره‌ی 
در  منظـره  آن  از  تصویـری  می‌نگـرد.  را  مقابلـش 
ذهنـش پیدا می‌شـود و انسـان از انعـکاس آن تصویر، 
یـا وجدانـاً در خـود  و  احسـاس خاصّـی حضـوراً 
مشـاهده می‌کنـد و یـا در درونـش حالـت دیگری را 
می‌یابـد کـه آن را شـنیدن و دعـوت می‌تـوان ‌نامیـد« 

)روحانـی، 1388، ص 60(.
لیکـن عالوه بـر ایـن مطلـب، ارزش بهـاى زائـر 
بـه محبـّت همـراه بـا معرفت اوسـت؛ به اين فـراز از 
زيـارت جامعـه بنگريم: »اللّهـم... اسـئلك انَْ تدُْخِلَني 
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فـي جُملـة العارفيـن بهـم وبحقّهـم؛ خداونـدا! از تو 
مي‏خواهـم كـه مـرا در شـمار عارفـان بـه خانـدان 
پيامبـر )ص( و آشـنايان بـه حـقّ آنـان قـرار دهـي.« 
)انصاریـان، 1383، ص 583( و چـه نیکو و شایسـته 
پيامبـر اكـرم، صل‏ىالله‏عليه‏وآله‌و‌سـلم در ایـن رابطـه 
بـه شـناخت  را كـه خداونـد  فرموده‌انـد: »هركـس 
و معرفـت و ولايـت اهـل بيـت مـن موفـق سـازد، 
همانـا خـدا تمامـى خيـر رابـراى او فراهـم نمـوده 
اسـت.« )طبـری آملی، 1387، ص 176(. کسـب این 
معرفـت توسـط زائـر، از ‌چنـان اهمیتّـی برخـوردار 
اسـت و آن‌چنـان تغییـری در کیفیـت زیـارت ایجاد 
می‌کنـد کـه امـام صـادق علیه السالم در ایـن رابطه 
می‌فرمایند: »نوه ام در سـرزمین خراسـان، در شـهری 
کـه بـه آن طـوس می‌گوینـد، کشـته می‌شـود. هـر 
کـس کـه او را بامعرفـت بـه حقش زیـارت کند، من 
در روز قیامـت دسـتش را گرفتـه و داخـل بهشـتش 
می‌کنـم و لـو اینکـه گنـاه کبیره داشـته باشـد. راوی 
میگویـد از امـام پرسـیدم، جانـم به فدایـت؛ معرفت 
اینکـه  امـام فرمودنـد:  حقـش چـه چیـزی اسـت؟ 
بدانـد، اطاعتـش واجـب اسـت و اینکـه او امامـی 
اسـت غریـب و امامی اسـت که به شـهادت رسـیده 
اسـت. هـر کس او را زیارت کنـد در حالیکه معرفت 
بـه وی داشـته باشـد، خداوند ثـواب هفتاد شـهیدی 
کـه حقیقتـاً نزد پیامبر به شـهادت رسـیده باشـند، را 
بـه او می‌دهـد« )مجلسـی، ب 1403، ص 35( و این 
ادب حضـور، دسـتاوردهایی را در پـی دارد کـه از 
جملـه‌ی معـارف آن، تبعیتّ و تسـلیم بـودن به اوامر 
ولـیّ خداسـت، همان‌گونـه که امـام باقر عليه‏السالم 
»گـوش دادن بـه سـخنان امام و اطاعـت از او را حق 
امـام بر مردم م‏ىشـمارد« )کلینـی، 1375، ص 405( 
و از این‌روسـت کـه شـناخت آداب زیـارت، بـرای 

هنرمنـدان ولایـی، اهمیتّـی دو چنـدان پیـدا می‌کند.
زیارتـگاه به‌طـور اعـم و ضریـح به طـور اخص، 
تصویـری از حضـور یـک انسـان کامـل در بعُد الهی 
داشـته  الهـی  جایـگاه خلیفـه  کـه  انسـانی  اوسـت. 
و اکنـون خواسـتگاه و چـراغ هدایتـی اسـت بـرای 
مشـتاقانش. ارتبـاط بـا عالـم غیـب بویـژه در مکانی 
کـه فرشـتگان در آمـد و شـد هسـتند، بیانگـر نوعی 
ارتبـاط بـا عالـم ابـدی اسـت و یا بـه عبارتـی می-
تـوان حضـور الهـی را در آن فضـا حـس کـرد و از 
نـزول رحمـت باریتعالـی کـه از روح بلنـد صاحبان 

ایـن اماکـن نشـأت می‌گیـرد، بهـره‌ بـرد و بـا ایـن 
ملاقـات روحانـی در فضایـی قدسـی، مواجه انسـان 
)روحانـی،  می‌گـردد  محقـق  ولـی‌اشَ  و  خـدا  بـا 
1388، ص 62(. ذات ضریـح را می‌تـوان ایـن گونـه 
انـوار  انتشـار همـه  مرکزیـن  نقطـه  نمودکـه  تعبیـر 
قدسـیه و حقایـق حقیـه الهیـه، در ایـن فـراز و نقطه 
عالـم خلقـت، نمـود پیـدا کرده اسـت و می‌بایسـت 
منشـأ نشـر بـرکات اولوهـی را در ایـن مرکز هسـتی 
دانسـت، چراکـه صاحبـان آن مضاجع شـریفه، بهانه 
خلقـت می‌باشـند. و اساسـاً ضریـح چـون مشـکاتی 
بـر زمیـن اسـتقرار یافته اسـت که تابشـی مـدام دارد 
و انـوار قدسـیه وقدوسـیه آن، سـاطع و برکاتـش بر 

عالم منتشـر اسـت.

جلوه‌های مختلف ضریح در نگاه ولایی تشیع
می‌تـوان ضریح را در صورت مجاهد فی سـبیل‌اللهی 
دیـد کـه بـرای رفتن بـه میـدان جوشـن و زرهی بر 
تـن کـرده اسـت و این‌گونـه اشارتیسـت بـه انتظـار 
ائمـه‌ی معصومیـن و ذراری پاک رسـول خـدا صلی 
الله علیـه و آلـه وسـلّم، بـرای یـاری و نصـرت امـام 
منتظـر و دعـوت شـیعیان بـه انتظار فـرج و اعتقاد به 
رجعت آن ذوات مقدسـه اسـت. حفره‌های بی‌شـمار 
ضریـح و چهـره‌ی کنـدو ماننـد آن، روایت شـریفی 
یـادآور  را  علیه‌السالم  امیرالمؤمنیـن  حضـرت  از 
می‌شـود کـه می‌فرماینـد: » شـیعتنا بمنزلـة النحـل لو 
یعلـم النـاس مـا فـی أجوافهـا لأکلوهـا؛ شـیعیان مـا 
ماننـد زنبـور عسـل هسـتند. اگـر مـردم می‌دانسـتند 
درون آنهـا چیسـت آنهـا را می‌خوردنـد.« )حدیـث، 
1395( و از طرفـی مقـام ولایـت از زبـان دُرَربـار 
نبـیّ اکـرم )ص(، بـه عنـوان یعسـوب‌الدین معرفـی 
شـده اسـت کـه یعسـوب بیانگر پادشـاه زنبـوران و 
در ایـن بیـان، مجـازاً مقـام ولایـت اللهـی حضـرات 
معصومیـن )ع( اسـت. حکایـت زائرانـی کـه بسـان 
زنبـورانِ عاشـقی به‌گـردِ کنـدوی ضریـح در طوافند 
و حضـرت یعسـوب الدیـن )ع( در حـال نوشـانیدن 
عسـل مصفای معـارف الهی بر جانِ تشـنه‌ و جویای 
حقیقـت ایشـان اسـت، خود اشـارت دیگریسـت از 
عوالمـی کـه میـان زائـر و مـزور بـر گِـرد ضریـح 

برقـرار اسـت )تصویر شـماره 1(.
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تصویر 1. ضریح حضرت امام رضا علیه السلام، موسوم 
به ضریح سیمین و زرّین؛ ماخذ: العالم، 1395 

لـذا ضریـح بـه جهـت چنیـن انتسـاباتی بـه آن 
مضجـع شـریف، شایسـته اسـت کـه حائـز مرتبتـی 
از نفاسـت سـاختاری، هنـری و ماهـوی باشـد و بـا 
تاکنـون  کـه  شـیعی  عالیـه‌ی  معـارف  از  بهره‌منـدی 
جان‌مایـه و اصالـت بخـش و قـوامِ ارکانِ اسـتوار آن 
بوده اسـت، کمافی‌السـابق و چه‌بسـا بهتر از گذشـته، 
بـا مـدد از آن ذوات مقدسـه و بصیرتی نافـذ و قلمی 
چیـره دسـتانه بـه انتقـال و واگویـی حقایـق الهیـه و 
و صـورت  پرداخـت  ولائیـه  عقایـد  و  امامیـه  مهِـر 
قدسـی ضریـح را کـه مبتنـی بـر وقایـع و حقایـق و 
نقـل مضامیـن و مصائب وارده بـر صاحب آن مضجع 
شـریف و شـرح سـیره و منـش و کـردار آن ذوات 
مقدسـه و تجلیـات نورانیـه ایشـان در عالـم مُلـک و 
ملکـوت اسـت در حـدِّ قدر و تـوانِ عالم اسـباب، به 
بـروز و ظهـور رسـانید. و عالی‌تریـن و دقیق‌تریـن 
ایـن  در  را  شـیدایی‌ها  و  زیبایی‌هـا  ظریف‌تریـن  و 
فضـای قدسـی لحاظ نمـوده و بـا نقـش آفرینی‌هایی 
کـه با نـگاه لطیف و ظرافت‌هـا و عواطـفِ هنرمندانه 
همـراه باشـد، اثـری خردورزانـه و هوشـمندانه را بـه 

منصـه ظهور رسـانید.
بی‌بدیـل  شـاهکار  ایـن  ضریـح،  ایـن‌رو  از 
در  سـنتی  هنرهـای  مجموعـه‌ی  از  ترکیب‌یافتـه 
فرهنـگ و تمـدن شـیعی، در اوج شـکوه و مجـد و 
زیبایـی خویـش، با کمـال جلوه و جمـال در ظاهر، و 
عمـق مفاهیـم و محتـوا در باطـن، هیأت واحدیسـت 
بـا اجـزای متکثـره که بـه بیـان دلدادگـی محبین اهل 
بیـت علیهـم السالم و شـیعیان و ارادتمنـدان بـه آل 
رسـول صلـی الله علیـه و آله و سـلّم، پرداخته و ابلاغ 

ارادت و دلباختگـی مشـتاقان آن سـاحت قدسـی را 
آشـکار گردانیـده اسـت. درپـای این ضریح شـریف، 
آدمـی یکسـر مشـاهده و مکاشـفه اسـت، بـه دیـدار 
مولایـی آمـده اسـت کـه سراسـر رحمـت اسـت و 
کَـرم، و ضریـح نورانـی او نیـز مملو اسـت از معارف 
علـوی و فاطمـی و حسـینی و رضـوی، سالم الله 
علیهـم اجمعین. عظمت مقام و وسـعت جالل، زبانِ 
توصیف‌گـر را بـه لکنت وامی‌دارد، و نوشـتن پیرامون 
چنیـن جایـگاه رفیعـی کـه جان‌هـای شـیدا را غـرق 
حضـور می‌کنـد و بـا جذبـه‌ی ملکوتـی خویـش، هر 
دور افتـاده‌ای را انیـس می‌شـود، تنهـا تسـلی بخـش 
از محبـوب اسـت و تداعی‌گـر  افتـاده  سـینه‌ی دور 

جلـوه‌ی حبیـب، در خاطـرِ مغفـول.

نور به عنوان عنصر نمادین ضریح و تجلّیات مشکات 
گونه‌ی ضریح 

بـا توجـه بـه جایـگاه ویـژه‌ی زیـارت در فرهنـگ 
مسـلمانان و ارتبـاط حسـی و عقلـی بـا نقـاط عطف 
اماکـن مقـدس، عناصـر نمادیـن ارزش ویـژه‌ای پیدا 
می‌کنـد. از مهم‌تریـن ایـن عناصـر، بهره‌گیـری از نور 
اسـت. تجلـی ایـن نـور در مرکـز و طـواف بـه دور 
آن، بازتـاب عـرش الهـی اسـت. هرچـه ایـن بازتاب 
در تزئینـات قدسـی شـبکه‌های ضریـح، نقره‌کاری‌ها، 
مضامیـن  و  کلام  بـا  آمیختـه  نقـوش  و  قلم‌زنی‌هـا 
وحیانـی، عمیق‌تـر باشـد، هنرمنـد قدسـی در جایگاه 
خـود، در خلـق اثـر مانـدگار قدسـی نقـش بهتـری 
ایفـا کـرده اسـت. »حضـور الهـی در آرامگاهـی کـه 
نشـان از خلیفـۀ اللهـی دارد، بـرای نمایـش وحـدت 
الگـو  فی‌مابیـن زمیـن و آسـمان، می‌توانـد بهتریـن 
باشـد. وحدتـی کـه همـه‌ی غنای عالـم را بـه تنهایی 
داراسـت. در این راسـتا، هنرمندی کـه بتواند وحدت 
را در کثـرت هنرهـا و بازگشـت کثـرت هنرهـا بـه 
وحـدت، متجلـی نمایـد، توانسـته اسـت بـه اصـول 
مانـدگار خلـق معمـاری فضای زیـارت موفق باشـد. 
ایـن مسـیر تنهـا بـا به‌کارگیـری از همـه‌ی نقش‌هـا 
و نگاره‌هـای کلیشـه‌ای کـه در عناصـر تزئینـی بـرای 
مـدت زمانـی رایـج بـوده، محقـق نمی‌شـود بلکـه، 
بـا پـی بـردن بـه اصـول حاکـم بـر شـکل‌گیری ایـن 
هنرهـا و دلایل قدسـی بـودنِ آن، می-توانـد در خلق 
هنـر قدسـی بدرخشـد.« )روحانـی، 1388، ص 62(. 
تجلـی نـور در مرکـز و طـواف بـه دور آن، بازتـاب 
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عـرش الهـی اسـت. هرچـه ایـن بازتـاب در تزئینات 
قدسـی، شـبکه‌های ضریـح، نقره‌کاری‌هـا، قلمزنی‌هـا 
و نقـوش آمیخته بـا کلام و مضامیـن وحیانی عمیق‌تر 
می‌شـوند، هنرمنـد مؤمـن در جایـگاه خـود، در خلق 
اثـر مانـدگار قدسـی، نقش بهتـر و بیشـتری ایفا کرده 

اسـت )همـان 64(. 
در لغت‌نامـه دهخـدا آمـده اسـت که: » مشـکات 
طاقیسـت فراخ که درآن چراغ نهنـد و قندیل گذارند. 
و مشـکات وسـیله ‌ای اسـت که در آن چراغ و قندیل 
گذارنـد« )پارسـی ویکیديا، 1393(. هیأت و سـاختار 
عـام ضریـح، بسـان مشـکاتی اسـت کـه از طـاق و 
سـقف، بـر زمیـن نشسـته اسـت و مشـکات عنصری 
مشـبکّ شـکل و حفـره حفره‌ایسـت کـه از آن، نـور 
بـه اطـراف منتشـر می‌گـردد. و در جزءجـزء خـود، 
تکـراری ذکـر گونـه را نشـان می‌دهـد. و این‌گونـه 
بـرای دسترسـی مؤمنیـن، مجـال مواجـه و رویارویی 
بـا نـور را فراهـم آورده اسـت تـا بـا نور قریـن گردد 
و چشـم بـه نـوری کـه نورانی از آسـمان گشـته و از 
خلقتـی نورانـی بـرای درک بشـری و برای دسترسـی 
مؤمـن دل‌آگاه بـا ایـن چـراغ و نـور الهـی اسـت کـه 
اولیـاءالله کـه نماینـده خداونـد بـرروی زمین هسـتند 

بـه انزال رسـیده اسـت. 
ضریـح در اجـزای خـود، از مهـره و ماسـوره و 
واحدهای تکرار شـونده، از دایره و نور و نورافشـانی، 
به‌واسـطه‌ی فلزاتـی چـون فـولاد و طال و نقـره و 
برنـج و مـس و ورشـو کـه جملگـی پـس از صیقلی 
مُفصّـل و در مقـام و مرتبـه‌ آینه‌گـی محیـط مقابـل 
خـود، و به‌ویـژه نـور را منعکـس می‌سـازد. مضافـاً 
خاصیت‌هـای فیزیکـی هرکـدام، بـه نـوع خـود، قابل 
بررسـی اسـت کـه در طال و نقـره علی‌الخصـوص 
خاصیـت فیزیکـی ضـد میکروبـی و آنتی‌باکتریـال را 
دارا می-باشـند و خاصیت‌های جامعـی برای هرکدام 
از ایـن فلـزات، مفروض اهل علم اسـت کـه موضوع 
مـورد بحـث ایـن مقاله نیسـت. دلیـل شـأن و منزلتی 
کـه بـه ایـن فلـزات عنایـت شـده و رخصـت و اذن 
حضـور در حریـم ولایـت، بـه آنهـا عطا شـده، همانا 
اشـاراتی اسـت کـه در قرآن مجیـد به لباس بهشـتیان 
نموده و پوشـاکی را که خداوند بر قامتشـان شایسـته 
دیـده اسـت، این گونـه در سـوره‌ی مبارکه‌ی انسـان، 
آیـه21 توصیـف می‌کنـد کـه: »عَاليِهَُـمْ ثيِاَبُ سُـندُْسٍ 
ـةٍ وَسَـقَاهُمْ  خُضْـرٌ وَإسِْـتبَرَْقٌ وَحُلُّـوا أسََـاوِرَ مـِنْ فضَِّ

رَبُّهُـمْ شَـرَاباً طَهُـورًا؛ بـر اندامشـان جامـه هایـی از 
ابریشـم نـازک سـبزرنگ و دیبـای سـتبر اسـت، و با 
دسـتبندهایی از نقره آراسـته شده اند، و پروردگارشان 
بـادۀ طَهـور بـه آنـان می‌نوشـاند« )انصاریـان، 1389، 
ص 579( و در بیـان جام‌هـای لبریـز از شـراب‌های 
طهـور بهشـتی، در آیات 15 و 16 سـوره‌ی شـریفه‌ی 
ـةٍ  انسـان، می‌فرمایـد: »وَيطَُـافُ عَلَيهْـِمْ بآِنيِـَةٍ مـِنْ فضَِّ
رُوهَـا  ـةٍ قَدَّ وَأكَْـوَابٍ كَانـَتْ قَوَاريِـرَا، قَوَاريِـرَ مـِنْ فضَِّ
تقَْدِيـرًا ؛ ظـرف هایـی نقره فـام و تنُگ‌هایـی بلورین 
]کـه پـُر از غـذای مطبـوع و نوشـیدنی گـوارا اسـت[ 
کـه در پیرامونشـان می‌گرداننـد، و بلورهایـی کـه ]در 
زیبایـی و صافـی[ چـون نقـره انـد کـه آن‌هـا را در 
اندازه‌هـای دقیـق و متناسـب انـدازه گیری کـرده اند« 

)انصاریـان، 1389، ص 579(.
مع‌الوصـف، نـور بازتابیـده شـده از نقـره و طال 
و مهـره و ماسـوره، پـس از ورود و خـروج  از میـان 
حلقه‌هـای آینه-گـون و صیقلی آن‌ها و نیز پنجره‌هایی 
کـه کاملًا همه چیز را برای مشـاهده‌ی درون و برون، 
بـاز نگـه داشـته اسـت؛ شـاید بـا آذین‌هـای داخـل 
ضریـح کـه در بعضـی از مـوارد بـا آینـه، خاتـم و یا 
قطعـات زینتـی هم‌چـون چوب‌هـای الـوان، عـاج و 
جواهـرات، تزئیـن یافته اسـت، تلاقی کرده و سـپس 
بـه چشـمان زائر عاشـق برخـورد نمایـد تـا تجلّیات 
حسـن محبـوب را بـر آینـه‌ی دل او، جلوه‌گر ‌سـازد. 
در ایـن حـال زائـر را چنـان می‌بینـی که از خویشـتن 
غافـل شـده، دامـن از دسـت داده و یک‌سـر غرق راز 
و نیاز و مکاشـفه‌ی با محبوب اسـت، چشـم و گوش 
وهـوش از میـان رفتـه، زائر سراسـر در بهـت حضور 

است. 

جلوه‌ی کعبه‌سان ضریح و تمثیل مُلکی و ملکوتی آن
در عالـم مُلـک، ضریـح عنصـری اسـت بسـان کعبه، 
کـه از پوشـیدگی و حجـاب درآمـده اسـت و راه را 
بـرای وصـال بـه درون و بـرون خویـش، بـاز نمـوده 
اسـت، به‌نحـوی کـه مجـال تمـاس و محاوره بـا زائر 
را فراهـم آورده و اشـتیاق اتصـال حبیـب و محبـوب 
را دو صدچنـدان سـاخته اسـت. شـور و عشـقی کـه 
در لحظـه‌ی التجـا و توسـل، بـه اوج بی‌تابـی خـود 
می‌رسـد- فطوبـی لهـم- بلکـه بـا تأمّلـی بیشـتر و با 
نظـر استحسـانی و زیبائی مضاعف و بـا محرابی‌های 
مکـرّر خویـش، تداعـی وجهـی از صالت و نمـازی 
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می‌تـوان  کعبـه  سـمت  بـه  هرسـویی  از  کـه  اسـت 
نمازگـزارد و صالت بجـای آورد و آن نیـز از نـه 
جنـس سـنگ و گل، بلکـه طال و نقـره اسـت. طال 
را نمـاد خورشـید خوانده‌انـد و نقـره را پرتـوی از 
نـور مـاه، کـه هردوتمثیلـی آسـمانی دارنـد و فلکـی 

و در کائنـات بـرای زمیـن چون خورشـید کـه حیات 
زمینیـان را بـا خـود گـره داده اسـت و مـاه نیـز بـه 
جهـت قرابـت بیش‌تـر بـا زمیـن نسـبت بـه سـایر 
کـرّات کـه هـم عیـاری و هـم سـنگی بیشـتری دارد 

)تصویـر شـماره 2(.

 
تصویر 2. جزئیات ضریح سیمین و زرّین امام رضا علیه السلام؛ ماخذ: نگارنده

حضور گلدانی و درخت وگیاهان بر سیمای ضریح
در پـای سـتون‌های اصلـی ایـن ضریـح نورانـی، 
گلدانـیِ بسـیار اسـتوار و خـوش قـد و قامتـی اسـت 
و از مرکـز ایـن گلدانی‌هـا، شـجره‌ی نخلـی اسـتوار 
و همیشـه سـبز ظاهـر گشـته اسـت کـه از سـاقه‌های 
آن اجتماعـی از گل‌هـای متعـدده پنـج پـر و هشـت 
پـری و غنچه‌هـا و گل‌هـای محمدی و نسـترن ظهور 
پیـدا کـرده اسـت کـه گوئیا کـه بـه اسـتقبال صاحب 
ایـن ضریـح شـریف و بـارگاه رفیـع و زوّار گرامـی 
او آمده‌انـد و آن ضریـح گرامـی را در بـر گرفته‌انـد. 
)تصویـر شـماره 1و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 
و 10(. »بـاور وجـــود درخـت زندگـی کـه همه-ی 
دیگر گیاهان موجودات اعم از انســـان و حیـــوان و 
حـت از آن حیـــات میگیرنـــد، در اغلب کیش‌ها و 
تمدن‌هـای کهن وجود داشـــته اســـت« )دوبوکور، 
1387، ص 13(. »ســـبو در هنـر کهـن ایـران نمـاد 
آب اســـت و به همین جهـــت در آثـار هنری کهن 

ایرانـی، بـه عنـوان مثـال در آثـار مکشـوفه از عیلام و 
املش، سـبویی که جریانهای آب از آن سرازیر می‌شود 
و درختـی در آن ریشـه دارد، نمـاد درخـت زندگـی و 

.)mahboubian,1977: 404( »آب حیـات اسـت
در قـــرآن کریـــم از درخت نام برده شـــده که 
مقـام عرفانـی بالایـی دارد و از ایـن جهـت مقـدس 
اســـت و آن درخـت سـدره‌المنتهی اســـت. ایـن 
درخـت درختـی اسـت کـه پیامبـر صلـی الله علیـه و 
آلـه و سـلّم در بهشـــت مشـــاهده کـرد. در سـوره 
نجـم چنیـن آمـده اسـت:» وَهُـوَ باِلُْفُـقِ الْعْلَـى؛ ثـُمَّ 
دَنـَا فَتدََلَّی؛ فَـكَانَ قَابَ قَوْسَـينِْ أوَْ أدَْنـَى؛ فَأَوْحَى إلِىَ 
عَبـْدِهِ مَـا أوَْحَى؛ مَا كَـذَبَ الفُْـؤَادُ مَـا رَأیَ؛  أفََتمَُارُونهَُ 
عَلَـى مَـا يـَرَی؛ وَلقََـدْ رَآهُ نزَْلـَةً أخُْـرَى؛ عِنـْدَ سِـدْرَةِ 
ـدْرَةَ  السِّ يغَْشَـى  إذِْ  المَْـأْوَى؛  جَنَّـةُ  عِندَْهَـا  المُْنتْهََـى؛ 
مَـا يغَْشَـى؛ مَـا زَاغَ البْصََـرُ وَمَـا طَغَـى؛ لقََـدْ رَأىَ مـِنْ 
هِ الكُْبـْرَى؛ ]همان کـه[ در برتریـن افقِ عالم  آيـَاتِ رَبّـِ
بالاسـت، ]افق معنویت و پیشـگاه حق[؛ سپس ]از آن 
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افـق بـرای ابالغ وحی بـه پیامبـر[ نزدیـک و نزدیک 
تـر شـد؛ تـا این کـه ]فاصلـه اش بـا پیامبر بـه اندازۀ[ 
دو کمـان یـا نزدیـک تـر گشـت؛ آن گاه ]خداونـد به 
وسـیلۀ فرشـتۀ خود[ آنچه را می‌بایسـت بـه بنده اش 
وحـی کـرد؛ آنچـه را دل ]پیامبـر از حقایـق الهـی و 
فرشـتۀ وحـی[ دید اشـتباه ندید؛ پس آیـا دربارۀ آنچه 
]صادقانـه و درسـت[ می‌بینـد بـا او بـه گفـت وگوی 
نادرسـت و بـی دلیـل می‌پردازید؟ بی تردیـد ]پیامبر[ 
او را در یـک نـزولِ دیگـر نیـز دیـده اسـت؛ در کنـار 
»سـدرة المنتهـی«؛ که »جنةّ المأوی« نزد آن اسـت؛ آن 
گاه کـه سـدره را فروپوشـاند آنچه فروپوشـاند؛ دیدۀ 
]دلـش[ نـه منحرف شـد و نـه ]از مرز حقیقـت بینی[ 
تجـاوز کـرد؛ بـه راسـتی برخـی از نشـانه‌های بزرگ 
]قـدرت و ربوبیـت[ پروردگارش را دیـد« )انصاریان، 
1389، ص 526(. »معنـی درخـت طوبـی در ارتباط با 
گوهـر شـب‌افروز روشـن می‌شـود کـه در کوه سـوم 
از کوه‌هـای قـاف اسـت و از وجـود او، شـب تاریکِ 
]ضمیـر آدمی[ روشـن می‌شـود و روشـنی از درخت 

طوبـی می‌گیـرد« )پورنامداریـان، 1375، ص 278(.
»در قـرآن کریـــم رابطه درخـت حیاتبخش، آب 
حیـات و آتـش و نـور مقـدّس بـا یکدیگـر مطـرح 
شـــده و خداونـــد از ایـن منادهـا بـرای توصیـف 
بهشـــت و نعمتهـای فـراوان آن بهـره برده اســـت. 
درخـت کـه مایـه حیات اسـت و بهشـتیان همـه نوع 
میـــوهای از آن می‌خورنـد میوه‌هایی کـه هرگز تمام 
شـــدنی نیست )اشـــاره به حیات‌بخشــی درخت(، 
در مرکز بهشـت بـــر نهرهای جاری قرار دارد و نور 
خداونـد بســـان قندیلـی از شـــاخه زیتـون آویخته 
اســـت و اخگـــر در قلب درخت قرار دارد و وحی 
به موسـی علیـه السالم از طریق درخت میرســـد و 
آب منشـا همه موجودات اســـت. این اشارات نشان 
میدهـد ایـن نمادها بـا مقوله ‌نیایش و پرسـتش مرتبط 
ویـژه‌ای  تقـدس  از  اسالمی  فرهنـگ  در  و  هسـتند 
برخوردارنـد زیـرا نیروهای دخیـل در آفرینش-گری 
پروردگارنـد« )آیـت اللهـی، علیدوسـت، 1393، ص 
33(. بـا بیانـی دیگـر، گلدانـی و گل‌هـای روییـده از 
آن در پـای سـتون‌های ایـن ضریح شـریف، اشـارتی 
روحانـی بـه آب حیـات و شـاخه‌ی طوبـی و حوض 
کوثـر و مقـام آرامـشِ اتصـال بـه ذات باریتعالـی و 
امنیتِ تامّ اسـت و سـیمای باغ بهشـت و منشـأ فیض 
و رحمـت بهشـتی و مُقـوّم حیـات، درخـت طوبی را 

در خاطـر متصـور می‌سـازد. پیچیدگی شـاخه‌های از 
هرسـو رویـده در ایـن ضریـح شـریف در یکدیگـر، 
درختـان  سـاقه‌های  تجمـع  و  انبوهـی  از  نمایشـی 
بهشـتی اسـت کـه از هرسـو میوه‌هـای خویـش را در 
دسـترس بهشـتیان قـرار داده‌انـد و سـایه‌ای دلپذیر و 

خنکایـی جانبخـش را فراهـم آورده‌اند.
درخـت به طـور کلی یادآور انسـان مومنی اسـت 
کـه پای در زمین و دسـتی گشـوده به سـوی آسـمان 
دارد. انسـانی کـه بـا دعـا و نیایـش آفریـدگار خـود 
را می‌خوانـد و بـه او میـل دارد )خلـج امیرحسـینی، 
1389، ص 33(. از ایـن‌رو، حضـور نمادین درخت بر 
سـیمای ضریح شـریف رضـوی می‌تواند هـم نمودی 
از زائـر در حـال مناجـات بـا خداونـد و واسـطه‌ی 
فیـض او یعنـی امـام رضـا علیـه السالم باشـد و هم 
می‌تـوان این‌گونـه برداشـت نمـود که صاحـب اصلی 
ایـن ضریـح و نقـش مناجاتی که صورتگـری می‌کند، 
همانـا جلـوه‌ای از عبودیـت و تضـرع حضـرت امـام 
رضا علیه‌السالم را به نمایش گذاشـته اسـت و ایشان 
را بـه شـکلی نمادیـن در حـال دعـا جهـت بـرآورده 
شـدن دعـای مؤمنـان بـه تصویـر کشـیده اسـت. از 
طرفـی دیگـر، درخـت، همـان ماهیت نامتناهـی قرآن 
اسـت، قـرآن از نمـاد درخـت بـه گونـه‌ای اسـتفاده 
کـرده اسـت که خـود را از این پندار ضمیـر خودآگاه 
و ناخـود آگاه مؤمـن برهانـد، کـه ایـن هم نیـز کتابی 
اسـت در زمـره‌ی کتب دیگـر که کتـاب مکنونه‌ی دل 
مؤمـن نـام دارد )لینگـز، 1377، ص 73(. و از ایـن 
رو، انتصـاب نمادیـن درخت به حضـرات معصومین 
علیهـم السالم که خود قرآن ناطق و تفسـیر و شـرح 
عملـی کتاب الله مجید هسـتند، از پشـتوانه‌ی عمیق و 

معرفتـی ویـژه‌ای برخوردار اسـت.
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تصویر 3. پاسنگ، پاسای اول، پاسای دوم و گلدانی ستون اصلی؛ ماخذ: العالم، 1395 

 

تصویر 4. نمونه‌ای از تزئینات قاب محوری بزرگ و پاسای اول ضریح سیمین و زرّین امام رضا علیه السلام؛ ماخذ: 
عصر ظهور، 1396

تعبیرات نمادین گل‌ها و اعداد در ضریح
طرح‌هـای پیچیـده و ظریـف که به عناصـر و نمادهای 
شـیعی اشـاره دارد، نشـان‌دهند‌ی حُـبّ بـه حضـرت 
امیرالمؤمنیـن در دل هنرمنـدان اسـت کـه بـه زیباترین 
وجهـی تجلّی یافته اسـت. نقـوش ختایی که متشـکل 
از گل و نیـم‌گل و غنچـه و سـاقه و بـرگ و جوانـه 
اسـت، جملگـی حکایتـی پـر معنـا در عالـم ظهـور و 
بروز را دارا هسـتند. مثلا »گل شـاه عباسی که گویا گل 
محمّدی دو نیم شـده اسـت، نمادی از انسـان کامل به 
روشنایی رسیده اسـت« )خلج امیرحسینی، 1389، ص 
30(. همچنین گل شـاه عباسـی، نمادی از سردار رشید 
اسالم و حامی آل الله، حضرت ابوالفضل العباس علیه 
السالم می‌باشـد. گل پروانـه‌ای نیز که جلـوه‌ی پروانه 
را یـادآور می‌شـود، اشـارتی اسـت از عاشـقِ شـیدای 
پاکبـازِ نور کـه برای فنای در محبوب، خویشـتن را در 
آتـش عشـق او می‌سـازد و این‌گونـه می‌تـوان از آن به 
عنـوان نمـادی از حضرت صدیقه طاهـره، فاطمه زهرا 
سالم الله علیهـا کـه خویشـتن را فدای ولایـت علوی 
نمـود و جلـوه‌ی تامّ و تمـام نورانیت بود، یـاد نمود و 
یـا بـه عنـوان نمـادی از حضـرت زینـب کبری سالم 
الله علیهـا کـه شـیفته‌ی ولایت حسـینی بـود و در این 
راه بـا جـان و دل، خریـدار مصائـب بسـیاری گردیـد. 
و بـه عنـوان مثال‌هایـی از دیگـر گل‌هـای بـه‌کار رفته 
در ضریـح شـریف رضـوی، می‌تـوان از گل محمّـدی 
نـام بـرد که، نـه تنهـا از خوش عطـر و بویـی بهره‌مند 

اسـت بلکـه ایـن صفت خـوش ریاحـی و طـراوت و 
جمـال و رعنایـی خویـش را از انتسـاب خویـش بـه 
گل سـر سـبد عالم خلقـت، حضرت محمـد مصطفی، 
صلـی الله علیـه و آلـه و سـلّم، بهـره دارد و صـورت 
محبـوس و مسـطور و ناشـکفته‌ی خویـش را وام‌دار 
آینـه داری از مقـام شـامخ جـان پیامبر و وصی و پسـر 
عـم ایشـان، اول مظلوم عالـم، امیرالمؤمنیـن علی علیه 
السالم، می‌باشـد. همچنیـن گل نسـترن کـه زیبندگی 
حُسـن و حَسَـن و احَسـن را اشـاره گـر اسـت، پـرده 
گشـایِ جلـوه‌ای از روی دلربای سـبط اکبـر نبی اکرم، 
انیـس دل دخـت رسـول خاتـم، ولـی کریم، پیشـوای 
حُسـن، امام حَسـن المجتبی و گل آفتابگـردان، نمادی 
از حضـرت شـمس الشـموس، انیس النفوس، سـلطان 
اقلیـم طـوس، و نیـز گل نرگـس، اشـارتی اسـت بـه 
الامـام  الاعظـم،  الله  بقیـة  جمـال حضـرت  جلـوه‌ی 
المنتظـر، دُر دانـه‌ی حضـرت نرگـس خاتـون و امـام 
حسـن عسـکری ، سالم الله علیهـم اجمعیـن و عجل 
الله تعالـی فرجـه الشـریف، می‌باشـد. اعـداد مقدّس و 
رمزگونـه نیـز در فرهنـگ شـیعی، همچون سـه، پنج و 
هشـت که منتسـب به حضرت سیدالشـهدا علیه‌السلام 
و پنج‌تـن آل عبا علیهم‌السالم و حضرت ثامن الحجج 
جلواتـی  هسـتند،  علیه‌السالم  علی‌بن‌موسـی‌الرضا 
ویـژه و چشـمگیر و حـاوی محتوا و معنایی متناسـب 
در ایـن ضریـح نورانی دارنـد )تصویر شـماره 6 و 8(.
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تصویر 5. تصویر سمت راست، ستون اصلی ضریح سمین و زرّین؛ ماخذ: ناصری مهر، 1393، ص 258

و تصویر 6. تصویر سمت چپ، ستون میانین ضریح سیمین و زرّین؛ ماخذ: ناصری مهر، 1393، ص 197.

    
تصویر 7. تصویر سمت راست لچک محرابی ضریح سیمین و زرّین؛ ماخذ: ناصری مهر، 1393، ص 237.

تصویر 8. تصویر سمت چپ محرابی‌های تو در تو و پنجره در ضریح سیمین و زرّین؛ ماخذ: ناصری مهر، 1393، ص 231.
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محرابی محل اتحاد زائر و مزور در کنار ضریح
معنـای  بـه  آن،  ریشه‌شناسـی  و  لغـت  در  محـراب 
عبـادت،  محـراب  در  و  اسـت  آمـده  محـل حـرب 
تلقّـی جنـگ با نفس و سـتیز بـا شـیطان و اهریمن را 
افـاده می‌کنـد. امـا در فارسـی، محـراب را به صورت 
نیـز نوشـته‌اند. مهـراب، مهرابـه و مهرآبـاد  مهـراب 
را در زبـان فارسـی، محـل مهـر ورزی بـا حضـرت 
حـق، دانسـته‌اند کـه ایـن نکتـه بـه نظـر صحیح‌تـر و 
نزدیک‌تـر بـه جان موضوع اسـت و در شـعر عرفایی 

چـون حافـظ شـیرازی آمده اسـت:
در عشـق خانقـاه و خرابـات فرق نیسـت- هر جا 
که هسـت پرتـو روی حبیب هسـت )قزوینی و غنی، 

1375، ص 54(

و در قول و غزلی دیگر می‌گوید:
چـرا ز کـوی خرابـات روی برتابـم- کـز ایـن بهم به 
جهـان هیـچ رسـم و راهـی نیسـت )قزوینـی و غنی، 

1375، ص 64(
بـا این نـگاه عاشـقانه، محـراب دروازه‌ی بهشـت 
اسـت و به‌ویـژه که بـالای محرابی پنجره‌هـا، به کلام 
وحـی و احادیـث شـریفه، مزیـّن شـده و بـا نقـوش 
اسـلیمی و گل و بتُـه زینت بخشـیده شـده اسـت. که 
این‌گونـه خـود بیشـتر مبیـّن فضایـی قدسـی اسـت. 
محـراب در تفکـر شـیعی، دروازه‌ی ورود بـه عالـم 
ملکـوت اسـت و محـل حرکـت به-سـوی خداونـد 
جـلّ و اعلـی و اتصـال بـه آن مقام بی‌ماننـد ربوبی. و 
این‌گونـه محـراب در ضریـح کـراراً تکرار می-شـود 
و همچـون تالوت ذکـر، از محل پائین پـای ضریح، 
شـروع شـده و دور تـا دور آن به طـواف می‌پردازد و 
یکـی از مهم‌تریـن  ویژگی‌هـای هنـری ضریح‌سـازی 
شـکل می‌گیـرد. در ایـن هنرنمایـی مبـارک، قـوس 
نـزول و صعود، یا رفت و برگشـت محرابـی، تعبیر و 
نمـودی خواهـد بـود از مفاهیمی که متجلـی از آیه‌ی 
شـریفه‌ی »اناّ لله و اناّ الیه راجعون« اسـت. و تمرکزی 
را روایـت می‌کنـد کـه در اوج آن مقـام اتصـال بـه 
حضـرت احدیت، جـلّ و عظمه، قـرار دارد )تصاویر 

شـماره 1و 2 و 8 و 9(.
»کاربـرد محـراب بـه عنـوان یـک مـکان مقدس، 
جهت‌دهـی انسـان مؤمـن به سـوی قبله اســـت. در 
واقـع محـراب انسـان را بـه ســـمت یک مرکـز ثقل 
کـه یـک مـکان مقـدس اســـت هدایـت میکنـد. در 

مرکـز ایـن نقطـه، کعبه، خانـه خدا، قـرار دارد کـــه 
محـل مترکـز همـه نیروهـا و اندیشـه‌های عرفانـی و 
مهمتریـن محـل ارتباط انســـان مسـلّماً با خداسـت؛ 
امـا از طرفـــی محـراب یـک پنـاه و یک مـکان امن 
را  رابطـــهاش  اســـت کـه  انســـان مؤمـن  بـرای 
بـــا جهـان ملکوتـــی برقـرار میکنـد. از ایـن جهت 
هـر محـراب بـه عنـوان مـکان مقـدس میتوانـد یـک 
مرکـز تلقـی شـــود، پـس منادهایی کـه در این مرکز 
ظهـــور مییابنـد میتواننـد مرتبط بـــا مفهـوم منادین 
ایـن مکان مقدس باشـــند« )آیت اللهی، علیدوسـت، 

.)31 1393، ص 

ضریح خانه بهشتی
ضریـح هـم بـرای مـزور و صاحـب مضجـع و هـم 
بـرای زائـر خانـه‌ای اسـت بهشـتی کـه هرچـه تصوّر 
انسـانی از عوالـم ملکوت و عالم علـوی دارد، مجتمع 
آن تصـوّرات در خانـه‌ بهشـتی ضریـح جمـع اسـت 
و اساسـاً ضریـح بـا انـوار قدسـی و قدوسـیه خـود 
تفسـیری مدلـل و محکمـی اسـت از سـوره‌ی نـور و 
کوثـر و یـک ضیافـت الوهـی و آسـمانی کـه در عالم 
مُلـک بـی مثال اسـت و بی نمونه، گویـی کاخ مجللی 
اسـت و تخت و سـریر پادشـاهی بناگشـته اسـت که 
رفعـت جایـگاه مُلکی صاحـب مضجع را بـه ضیافتی 
مَلکوتـی بـه مثـال و تمثیل ببـرد )تصویر شـماره 1(.

اجزای مختلف ضریح به تفکیک و برآورد مفاهیم مندرج 
»بـا گذشـت حدود چهار دهـه از زمـان نصب ضريح 
پیشـین یعنـی ضریـح شـیر و شـکر، بـه مـرور زمـان 
اركان ایـن ضریـح مسـتهلک و روكـش هـاي نقـره 
اي و طلايـي آن سـاييده و بـه رغـم تعميـرات مكـرر 
بـه دليـل كمـي ضخامـت و فرورفتگـي، از اسـتحكام 
پنجـم  ضريـح  سـاخت  لـذا  نبـود،  برخـوردار  لازم 
مـورد توجـه قـرار گرفت و پـس از حدود پنج سـال 
بررسـي و نظرخواهـي از صاحبنظران، براسـاس طرح 
ابتـكاري و برگزيـده اسـتاد محمود فرشـچيان هنرمند 
برجسـته معاصـر، توسـط هيـأت اجرايـي مركـب از 
كارشناسـان و هنرمندان برجسـته و بـر مبناي طرح‌ها 
و معيارهـاي مصـوب و تحـت نظـر سـازمان عمـران 
و توسـعه حريـم حـرم، كار سـاخت ضريـح جديـد 
موسـوم بـه ضريـح سـيمين و زريـن از سـال 1372 
هجـری شمسـی آغـاز شـد و پـس از آمـاده سـازي، 
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آخريـن  انجـام  از  پـس  نصـب  اجرايـي  عمليـات 
مراسـم غبارروبـي ضريح قبلي، از شـامگاه روز شـنبه 
1379/10/21 آغـاز گرديـد و پس از اتمام كار در روز 
سـه شـنبه 79/12/16 مقارن با عيد سـعيد قربان، طي 
مراسـمي بازگشـايي روضـه رضوي با ضريـح جديد 

صـورت گرفـت« )قصابیـان، 1380، ص 118(.
ضريـح فعلی ]موسـوم به ضریح سـیمین و زرّین[ 
كـه پنجميـن ضريح نصب شـده بـر روي مرقد مطهر 
امـام رضـا )ع( مي باشـد حـدود 12 تـن وزن دارد و 
از جملـه ويژگي هـاي آن، ضخامت پوشـش نقره اي 
و طلايـي آن و نيـز اتصـال روكش‌هـا بـدون پيچ مي 
باشـد. طـول ضريـح 4/78 متر و عـرض آن 3/73 متر 
و ارتفـاع آن بـا محاسـبه سـنگ و پايـه 3/96 متـر مي 
باشـد و جمعاً داراي چهارده دهانه در اطراف اسـت« 

)همان، 1380، ص 118(.

تفکیک  به  رضوی  شریف  ضریح  مختلف  اجزای 
همراه با تحلیل محتوایی، شامل موارد زیر است:

پاسـنگ؛ در شـرح وبیان این ضریح به طور مجمل 
و بـه حسـب احتـرام از پائین‌تریـن نقطـه ممکنـه که 
پاسـنگ نـام دارد شـروع می‌کنیـم )تصویـر شـماره 
2(. ایـن پاسـنگ کـه مقدمـه هیـأت ضریـح از پائین 
می‌باشـد، از جنـس مرمـر بـه رنـگ سـبز و کـِرِم، به 
ارتفـاع 30 سـانتی‌متر، بـه ارتفـاع ایـن ضریـح مـدد 
رسـانیده و همراه با رگه‌های سـرخ شـیوا و شـیدایی 
کـه همچـون خـون ریخته و بـه صورت عمـودی از 
داخـل ضریـح میل به بیـرون دارد. ایـن رگه‌ها بطور 
عـام تحلیـل و اشـارتی اسـت بـه شـهادت جانسـوز 
حضـرت رضـا علیـه الصلوه و السالم. این پاسـنگ 
بـا ابزارخوردگـی و تراش افقی، چشـم‌اندازی شـیدا 
بـه قامـت ضریح داده اسـت. شکسـت انواع سـطوح 
و نرمـی و پاخـوری منعطف و فاقد لبه‌هـای تیز و با 
منحنی‌هـای دلپذیـر و نـرم و بـا ایجاد حـسّ آرامش 
بسـیار در جسـم و جـان زوّار و در چهارگوشـه بـا 
سـتون‌های قطـور و تنـاوری کـه در ضمـن ایجـاد 
اسـتقامت و صلابـت، باعـث اسـتحکام در صـورت 
و قـوّت بنای ضریح اسـت. )تصویر شـماره 2 و 3(.

پاسـای یـا پاسـار؛ ضریـح مبـارک بطـور عـام از 
پائین‌تریـن قسـمتی کـه بـا پاسـنگ تمـاس مسـتقیم 
دارد، دارای عنصـری اسـت بـا نام پاسـای کـه رابط 
اسـت)تصویر  ضریـح  بـا  چهارگانـه  سـتون‌های 

سـتون،  پـای  در  گلدانی‌هـا  وجـود   .) شـماره 
می‌دهـد.  سـتون‌ها  هیـأت  بـه  ژرف  اسـتحکامی 
پنج‌پری‌هـا  تکـرار  بـا  و  وجـود گل‌هـای هشـت‌پر 
در گلـدان پاسـای، نمادی از زندگـی و محل رویش 
گل و گیـاه کـه بطـور مؤاکد بـه این نکته باید اشـاره 
نمـود که خـود گلدان منشـاء مظـروف خویش یعنی 
آب و خـاک، صاحـب معنایـی بـه سرشـت بشـری 
اسـت. ایـن گلـدان بـا زینت‌هـای بسـیار شـیدا و با 
صورتـی سـه وجهـی، اشـاراتی پـر معنـا دارنـد کـه 
هنرمنـد شایسـته آنهـا را عامدانـه در نخسـتین نقطـه 
شـروع ضریـح تعبیـه نمـوده اسـت. وجـود سـاقه‌ها 
و گل‌افشـانی‌های هشـت‌گانه، گسـترانیده شـده بـه 
اطـراف و بـا غنچه‌هـای مختـوم در کتیبه‌پاسـای و 
بویـژه پرطاووسـی‌های مکـرر، جملگـی اشـاره بـه 
انتشـار ولایـت و بـرکات وجـودی صاحـب مضجع 
)حضـرت امام رضا علیه الصلوه و ‌السالم( می‌باشـد 

)تصویـر شـماره 2 و 4(.
هـر ظرفـی معـرف مظـروف خویش اسـت که از 
آن جملـه بـا وجـود گلدانـی می‌تـوان پـی بـه وجود 
آب بـرد. آب در منطـق اسالمی جایگاهـی رفیـع را 
داراسـت و در کلام وحـی در آیـه 30 سـوره مبارکـه 
انبیـاء نیـز آمـده اسـت : »وَجَعَلْناَ مـِنَ المَْاءِ كُلَّ شَـيْءٍ 
؛ و هرچیـزِ زنـده ای را از آب پدیـد آوردیـم«  حَـيٍّ
)انصاریـان، 1389، ص 324(. وعـده حضـرت حـق 
انهـار  در قـرآن کریـم بـه مؤمنـان رسـتگار، وعـده 
سلسـبیل  و  تسـنیم  کوثـر،  ماننـد  اسـت  عدیـده‌ای 
و رودهـای جوشـان و خروشـانِ فـراوان جـاری در 
میـان درختـان سرسـبز کـه فرشـتگان و غلمـان پـاک 
سرشـتی که با پذیرایی از اشـربه‌های متنوعه آسـمانی 
و در نقطـه اوج آن، پـروردگار عالمیان کـه می‌فرماید 
خویشـتن سـاقی بهشـتیان بـا شـراب طهـور بهشـتی 
اسـت، آنگونـه کـه در آیـه شـریفه 21 سـوره مبارکه 
انسـان می‌فرمایـد: » وَسَـقَاهُمْ رَبُّهُـمْ شَـرَاباً طَهُـورًا؛ 
آنـان می‌نوشـاند«  بـه  طَهـور  بـادۀ  پروردگارشـان  و 

.)579 1389، ص  )انصاریـان، 
در تفکـر شـیعی بویـژه آب نیـز مرتبتـی مُهنـّا و 
الموحدّیـن  مولـی  مبـارک  کـه وجـود  دارد  رفیعـی 
سـاقی  لقـب  بـا  )ع(  علـی  امیرالمؤمنیـن  حضـرت 
و یـا سـاقی کوثـر، گواهـی بـر ایـن مدعـی اسـت و  
لسـان الغیـب حافظ، نیـز اینگونه به آسـتان حضرتش 

مـی‌دارد: عرضه 
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 مـردی ز کننـده‌ی در خیبـر پرس- اسـرار کرم ز 
خواجـه قنبـر پرس

حافـظ-  صدقـی  بـه  حـق  فیـض  طالـب  گـر 
سرچشـمه آن ز سـاقی کوثـر پرس  )قزوینـی و غنی، 

)393 ص   ،1375
در جایگاهـی منیـر وجـود مبـارک حضـرت زهرا 
سالم‌الله علیها که آب را مهریـه خویش قرار می‌دهند 
و ایـن نیـز از رفعـت مقـام جامـع آب گـزارش دارد، 
آنگونـه که امام باقرعلیه السالم می‌فرماینـد: » جُعلَِتْ 
لهـا فـی الارض اربعـة انهـار: الفـرات و نیـل مصـر و 
نهـروان و نهـر بلـخ. یعنـی چهـار نهـر فـرات، نیـل، 
نهـروان و بلـخ در روی زمیـن برای حضـرت زهرا ـ 
سالم الله علیهـا ـ قـرار داده شـده اسـت« )مجلسـی، 
ادعایـی دیگـر می‌تـوان در  بـا  1403، ص 113(. و 
صحـرای کربال کـه محشـری عیان بـر عالمیـان بوده 
نازنیـن حضـرت سیدالشـهداء علیـه  اسـت، وجـود 
السالم و یاران باوفای بی‌مثالشـان، آنچـه را که طلب 
از وجهـی دیگـر  یـا  می‌کننـد، آب اسـت و آب. و 
زیباتریـن و باوفـا ترین یـار و بـرادر مجاهد خویش، 
بنی‌هاشـم، سـاقی  منیـر  نازنیـن قمـر  یعنـی وجـود 
العطاشـا حضـرت ابالفضـل العبـاس علیه السالم در 
مقـام سـقایت و آب آوری قـرار می‌گیرنـد و آخریـن 
یـار خویـش را بـه سـراغ آب می-فرسـتند. آب در 
حقیقـت تنزیـل ولایـت اسـت و هـر مؤمنـی بـدون 
ولـیّ، سـرگردان و پریشـان اسـت. همانگونـه که آب 
منشـاء حیـات اسـت، حیـات بشـری نیـز بـه ولایت 

است.  وابسـته 
سـتون‌‌های اصلـی ضریـح؛ هر یک از سـتون‌های 
بـا گلدانـی سـه‌  اصلـی و چهـار گوشـه‌ی ضریـح 
بـه گونـه سـنتّی مـدوّر  بعـدی، حجیـم، شـکیل و 
بهشـتی  بنیـاد خانـه‌ی  پـای خویـش،  منقّـش در  و 
هـر  کـه  نـام ضریـح  بـه  را می‌گـذارد  مصفّایـی  و 
در  آنچـه  و  نیلوفـری  و  تاکـی  سـاقه‌های  از  آنچـه 
و  یـاس  و  از شـکوفه‌های سـیب  ختایـی  گل‌هـای 
نرگسـی و شـقایق و لالـه و برگ‌های پرطاووسـی و 
لالـه عباسـی و گل‌هـای سـه‌پر و پنج‌پـر و هشـت‌پر 
کـه هرکـدام اشـاراتی ولایـی بـرآن مترتبّ اسـت را 
بنیـان می‌نهـد و اسـاس و پـِیِ همـه‌ی نقـوش آذیـن 
بنـدی شـده بـه فضـای ضریـح اسـت و ایـن خانـه 
بهشـتی و نورانـی را مزیـّن می‌نماید )تصویر شـماره 
2و 5(. ایـن گلدانـی بـا دل‌نشـانی زینـت خـورده و 

سـاختاری از اسـلیمی دارد و بـا قابـی عیـان، گل و 
غنچه‌هـای بسـیار ظریفـی را در برَ گرفته اسـت و با 
ختایی‌هـای رقصـان و پـر پیـچ‌ و خـم و پر کرشـمه 
در امتـداد سـتون بـا گل‌هـای هشـت‌پری کـه محلّی 
دیگـر از انشـعابات گلِ پنج‌پـری و در محصـوره‌ی 
پرطاووسـی‌های ایسـتا و شکسـته و بـه جـان هـم 
گره‌خـورده و تکیـه بـه هـم رداده و در پنـاه یکدیگر 

غـرق و قریـن گشـته‌اند.
واگیـره‌ی تکرار شـونده‌ی سـتون بـا راز و رمزی 
مـرز خود را پوشـانیده و محلّ تکرار شـوندگی را با 
ظرافتـی هنرمندانه و خردمندانه به پنهانی برده اسـت. 
ایـن هنرمند چیره دسـت )اسـتاد محمود فرشـچیان( 
بـا هوشـمندی ویـژه‌ای، زیبایی‌هـا را یکـی پـس از 
دیگـری بـه صـورت رمزآلـود و بـا گره‌خوردگی تیز 
هوشـانه‌ای بـه وصـال یکدیگـر می‌رسـاند و در انتها 
بـا مقرنسـی شـیوا و شـیدا بـه شـباهت محرابی‌های 
دوازده گانـه، خاتمـه می‌دهـد. ایـن محرابی‌هـا خود 
نشـان و نمـاد دیـن و ولایت و نماز اسـت که وجود 
دوازده امـام معصـوم علیهم السالم خـود، نماد نماز 
هسـتند. ایـن سـتون‌ها بـا مقرنس‌هـای محرابـی و با 
هندسـه شـکیل و زیبـای اسالمی، چون مشـعلی در 
چهـار گوشـه‌ی ضریـح به نظـر می‌آیند که بـا هیأتی 
متشـابه بـا تـاج ضریـح کـه آن نیـز صورتـی مصباح 
گونه دارد و چون مشـعلی می‌درخشـد و نور افشانی 
می‌کنـد. گرچـه هـر ضریحـی صاحـب چهارسـتون 
در اطـراف و اکنـاف خویـش اسـت،  لیکـن گویـا 
از دیـدی رمـز پردازادنـه، چهـار سـتون ضریـح بـه 
تلقـی گشـته  نمـاز و زکات و روزه و حـج  ماننـد 
و بنیـان اصلـی و مرکزیـت ضریـح، سـتون و رکـن 
اصلـی دیگـر آن اسـت که خـودِ مقام ولـیّ و ولایت 
و صاحـب مضجع شـریف می‌باشـد که اسـاس دین 
و دنیـای مؤمنیـن اسـت و سـتون‌های عـرش نیـز بر 
همیـن مبنـا بنـا گشـته اسـت.آنچنان کـه امـام باقـر 
علیـه السّالم فرمودنـد: »بنُی الاسِالم علـی الخَمس 
الصَلـوة و الزَکـوة و الصَـوم و الحَـج و الوِلایـَة و لـَم 
ینُـاد بشـى‌ءٍ ما نـُودى باِلوِلایة یـوم الغَدیر؛ اسالم بر 
پنـج پایـه اسـتوار شـده اسـت: نمـاز، زکات، روزه، 
حـج و ولایـت و بـه هیـچ چیـز بـه انـدازه آنچه در 
روز غدیـر بـه ولایت تاکید شـده، ندا نشـده اسـت« 

)کلینـی، 1365، ص 21(.
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محرابی اصلی و محوری
سـتون‌های جناحیـنِ مختـوم  و منتهـی بـه محرابـی 
بـزرگ هـر وجـه از ضریـح، کـه از جنس نقـره‌ی ناب 
99 درصـدی اسـت و باعـث تلألو ضریح می‌گـردد، در 
کنـج فوقانی لچکی‌های اصلی ایـن محرابی‌های بزرگ، 
وجـود سـه عنصـر درشـت‌تر از هـر عنصـری دیگر از 
جنـس طال بـه شـکل گل آفتاب‌گـردان رخ می‌نمایـد 
و بابرگهـای پرطاووسـی فشـرده و در هـم تنیـده کـه 
گل‌هـای پنج‌پر را سـخت به آغـوش کشـیده و از پرُ بر 
و بـاری مفرط، شـبیه بـه گل آفتابگردان که همانا اشـاره 
بـه شمس‌الشـموس، سـلطان ارض طـوس حضـرت 
علـی بـن موسـی الرضـا علیـه الصلـوات و السالم و 
اشـراق انـوار ایشـان به تمامـی اطراف عالم از سـرزمین 
درخشـش نور، یعنی خراسـان 1 دارد.  )تصویر شـماره 
2 و 7و 8و 9(. در میـان ایـن گل‌هـای طلایی آفتابگردان 
مسـتقر در کنج‌هـای محرابی، القاب مقدسـه و مطهره‌ی 
خداونـد جـلّ و اعلـی: »یاقاضـی الحاجـات، یا مجیب 
الدعـوات، یـا ولـیّ الحسـنات، یـا مقیـل العثـرات، یـا 
غافـر الخطیئـات، یـا راحـم العبـرات، یا منـزل البرکات 
و یـا رافـع الدّرجـات« که جملگـی از اسـماء و صفات 
رحمانـی و جمالـی ذات پروردگار اسـت کـه به هنگام 
و حسـن سـلیقه‌ منحصر بفـردی در کنـار مضجع مرکز 
رضـا و رضایـت و امـام رضـا )ع( و فرزنـد مرتضی به 

زیبایـی تـام و تمام آورده شـده اسـت.
گل آفتابگـردان در ایـن موقعیـت بـا کنگره‌هـای 
شـانزده گانـه، اشـارتی ظریـف در تصویـر و نقـوش 
مجـرد بـه مقـام چهـارده معصوم همـراه با احتسـاب 
حضـرت زینـب و حضـرت ابوالفضل العباس سالم 
جلوه‌گـری  باعـث  کـه  دارد  اجمعیـن  علیهـم  الله 
مضاعف شـده اسـت. وجـود دو گل آفتابگردان دیگر 
در دو سـوی همـان گل آفتابگـردان بـزرگ کـه مزینّ 
بـه نـام جلالـه یـا الله بوده و با سـه بـار تکـرار در هر 
گل  از جنـس طال بـا زمینـه ای مـات و نوشـتاری 
بـرّاق، خـود را بـا ایـن تضـاد بـه غایـت زیبایـی و 
کمـال رسـانیده اسـت. از زیر گل آفتابگـردان مرکزی 
دو بـرگ پرطاووسـی یـا هیـأت و جلوه‌ای از دسـتان 
رحمـت و دهِـش و بخشـندگی در چـپ و راسـت، 
نمـود و ظهـوری پیـدا کرده اسـت و اقتباسـی اسـت 
1. خراسان در ریشه شناسی لغات )اتیمولوژی( : خور به معنای خورشید 
و خُرا به معنای نور و صفت نور و سان نیز به معنای مانند است و 

خراسان معنای بسان خورشید را دارد.

از فـرازی از آیـه شـریفه 64 سـوره مبارکـه مائـده که 
می‌فرمایـد: » بـَلْ يـَدَاهُ مَبسُْـوطَتاَنِ ينُفْـِقُ كَيـْفَ يشََـاءُ 
؛ بلکـه دسـت ]قـدرتِ خداونـد بـه صـورت کامل و 
بـی نهایـت[ همواره گشـوده و باز اسـت، هرگونه که 
بخواهـد انفاق می‌کند« )انصاریـان، 1389، ص 118(. 
دو گل آفتابگردان جانبی همراه با سـاقه‌های اسـلیمی 
که با لطف ختایی قرین و از قهر و خشـکی اسـلیمی 
بـدور می‌باشـند، و به مهِر گل و آذیـن ختایی نزدیک 
شـده اسـت، همگی از این دو دسـت و ایـن دو برگ 
پرطاووسـی نشـأت گرفتـه اسـت. همچنیـن هرچـه 
سـاقه‌های نیلوفـری و حلقه‌هـای نیلوفـری بـا گل و 
نیـم‌گل و غنچه‌هـا و برگ‌هـای پرطاووسـی در طـول 
افقـی تـا قـاب قوسـین و نیـز دیـواره سـتون محرابی 
آورده شـده اسـت، جملگـی از زیـر گل آفتابگـردان 

مرکـزی منتشـر و تسـرّی پیـدا نموده اسـت. 
سـاقه‌های اسـلیمی بـا قطـر ضخیم‌تـر نسـبت بـه 
سـاقه‌های ختایـی و بـا عناصـری عیان‌تـر بـا صورتی 
جلیّ‌تـر امـا از جنس پرطاووسـی و در لابالی آن از 
چنـگ و گـره و بـا قـوت قلمزنی کـه موجـب ایجاد 
شکسـت سطوحی برجسـته‌تر گشته اسـت، به نحوی 
کـه در ایـن جلالـت حضـور، زیبایی‌هـای سـاقه‌های 
ختایـی را کـه مملـو از گل و نیـم‌گل و غنچـه و برگ 
و گـره را حامـل اسـت و در لابالی چرخش‌هـای 
بـا  و  خلوتـی  فضـای  هیچ‌گونـه  بـدون  و  مـوازی 
جلوتی چشـم‌نواز و خوشـایند، در محیـط این ضریح 
محـاط گشـته اسـت. ایـن حلقـات و چرخش‌هـای 
مسـتانه بـه بیننـده و زوّار، وجـد و شـوقی مضاعـف 
ایـن حلقه‌هـا و  منتقـل می‌کنـد. در سـیر صعـودی 
راس  سـمت  بـه  آفتابگردانـی  گل‌هـای  از  سـاقه‌ها 
محرابـی بـا همـان کیفیـات صدرالذکـر، درسـت در 
مرکـز و پیشـانی ضریـح، در غایـت تعـادل و تـوازن 
و تقـارن و تشـابه و تناسـبی ویـژه دارد و دو منحنـی 
محرابـی قاب قوسـین به‌طـور بی‌بدیل و مثـال زدنی، 
باکمـال زیبایـی بـه وصـال خویـش نزدیک می‌شـود. 
عناصـر در هنـگام نزدیـک شـدن بـه نقطه وصـال در 
مرکـز محرابـی، از مرتبه‌ی جلیّ به مرتبـه خفیّ، یعنی 
کوچـک و کوچکتـر می‌شـوند. در امتداد سـیر نزولی 
سـاقه‌های منتهـی به قابی از دل‌نشـان خاتمـه می‌یابند 
کـه در بـالای آن، بـا نشـانی از نقـش اسـلیمی، گویی 
هیأتـی انسـانی وجـود دارد کـه دو دسـت خویش را 
بـه حالـت مناجـات به آسـمان بـرده و با آغوشـی باز 
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از نـزول برکاتـی چـون گل و غنچه و بـرگ و جوانه 
بـر او فـرو می‌آیـد شـکرگزاری می‌کنـد و از وجـد 

مواجـه بـا ایـن بوسـتان، دست‌افشـانی می-کند.
سـتون‌های  در  )پنجره‌هـا(؛  میانیـن  سـتون‌های 
نیـز همـان صـورت دل‌نشـان  میانیـن  محرابی‌هـای 
موجـود در محرابـی اصلـی تکرار شـده اسـت، اما با 
ایـن تفـاوت که برای این سـتون‌ها، سَـروی کشـیده 
و راسـت قامـت کـه سـر بـه اوج دارد تعبیـه شـده 
اسـت. سـرو در نمـاد تصویـر، نمایان ایسـتادگی در 
عالـم طبیعـت و تعبیـن و نمـود همیشـه سـبز و بـا 
هیأتـی ثابـت و بـا وضعـی مانـدگار در صـورت و 
تصویـر می‌باشـد و جلـوه‌ای مقـدس از دیربـاز در 
فرهنـگ و اندیشـه‌ی ایرانیـان دارد. و بـا بیانی دیگر 
سـرو نمـادی دیگـر از مقـام و مرتبـت شـهید اسـت 
کـه همیشـه زنـده اسـت و اشـارتی به مقام شـهادت 
و حیـات جاویـدان امـام مظلـوم و مسـموم بـه زهر 
التهیـه  آلاف  علیـه  الحجـج  ثامـن  حضـرت  جفـا، 
و الثنـا دارد و ایـن معنـا را بـه آیـه شـریفه‌ی 169 
سـوره‌ی مبارکه‌ی آل عمـران وامدار اسـت، آنجا که 
می-فرمایـد: » وَلَ تحَْسَـبنََّ الَّذِيـنَ قُتلُِـوا فـِي سَـبيِلِ 
ِ أمَْوَاتـًا بـَلْ أحَْيـَاءٌ عِنـْدَ رَبِّهمِْ يرُْزَقُـونَ؛ هرگز آنان  اللَّ
را کـه در راه خـدا کشـته شـدند مُـرده مپنـدار، بلکه 
زنـده اند و نزد پروردگارشـان متنعّم بـه روزی ویژه 
ای هسـتند « )انصاریـان، 1389، ص 72(. بـا بیانـی 
دیگـر، سـرو نمـاد حیـات و زندگـی جاودانه اسـت 
و در زمسـتان مرگبـار نباتـات در طبیعـت بـا وجهی 
ثابـت و حـیّ و در تابسـتان آفتاب‌سـوز، بـا حیاتـی 
سـبز و مانـدگار، سایه‌گسـتر محیـط خویـش و بـا 
جلواتـی بهشـتی در عالـم مشـاهده و متعیـّن اسـت 
کـه یـادآور حیات و زندگیِ شـجره اسـت که باغات 
بهشـتی بهـای اجـر ایـن سـایه نشـینی در کنـار ایـن 
شـجره‌ی طیبـه‌ی اهـل بیـت علیهـم السالم اسـت. 

)تصویـر شـماره 2 و 6 و 8(.
در امتـداد سـرو، نشـانی چهـار دلـی که اشـاراتی 
بـه چهـار وجـه عالم وجـود و مـادّه )آب، خـاک، باد 
و آتـش( دارنـد که بـه نحوی نمـاد عالم مادّه هسـتند 
و جهـات مختلفـه‌ی عالـم )شـرق، غـرب، شـمال و 
جنـوب( کـه اشـارتی بـه نورافشـانی و افاضـه انـوار 
رحمانـی و ولایـی صاحبـان سـرو امامـت دارد. و از 
آنجایـی کـه ائمـه گرامـی معصومیـن علیهم السالم، 
بهانـه پیدایـش خلقـت‌ هسـتند، هنرمنـد چیره دسـت 

توانسـته اسـت با دسـتگیری از عالم غیب و مشاهد و 
شـهود و سـلوک و بـا هدایتـی پنهان و پیـدا و پر رمز 
و راز از جانـب انـوار قدسـیه اهل بیت علیهم السالم 
بـه وی انِشـاد 2 گشـته اسـت و بـا مـدد آنـان ره بـه 
جایـی نورانی‌تـر برسـاند. در بالای نشـانِ چهـار دلی 
بـا هدایـت و زینت گل‌ها و پرطاووسـی‌ها به نشـانی 
از دل و در اصطالح‌ دل‌نشـان، بـه صـورت لالـه‌ای 
کشـیده و با قامتـی پر فراز از جنس طالی نابِ برّاق 
و در زمینـه‌ای مـات مواجـه می‌شـویم. خـط محکـم 
اذکار  بـا  نشـان‌های مختلـف،  ثلـث و در  زیبـای  و 
شـریفه‌ی لاالـه‌الا‌الله، یـا محمـد رسـول الله صلـوات 
الله علیـه و آلـه و نـام قدسـی امّ الائمـه النجبـاء، یـا 
فاطمه‌الزهـرا سالم الله علیهـا، یا علی‌بـن ابی‌طالب و 
یـا حسـن المجتبـی و نام تـک تک ائمـه معصومین تا 
ذکـر یا حجـه القائـم المهدی عجـل الله تعالـی فرجه 
الشـریف و سالم الله علیهـم اجمعیـن، آورده شـده 
اسـت. لازم بذکـر اسـت که ایـن مخطوطـات به خط 
شـیوای اسـتاد مسـلّم معاصـر، سـید محمـد حسـینی 
موحّـد، در کمـال زیبایـی به نـگارش در آمده اسـت.

محرابی‌هـای میانیـن؛ در بالای لاله ایسـتا و قامت 
کشـیده در مرکز محرابی‌های میانین، شمسـه‌ای مدوّر 
از جنـس طالی مات و بـرّاق  به چشـم می‌خورد که 
بـا خوشنویسـی نـام و القاب الهـی همچون: یا اشَـفع 
الشـافعین، یـا اکـرم الاکرمیـن، یـا احکـم الحاکمیـن، 
یـا ارحـم الراحمیـن، یـا ابصـر الناظریـن، یـا اطهـر 
الطاهریـن، یـا اسـمع السـامعین، یـا احسـن الخالقین 
و سـایر القاب قدسـی پـروردگار، زینـت بخش نقطه 
طلایـی وصـال زائـر و مـزور می‌باشـند. این شمسـه 
نورانـی در اوج نقطه‌ی طلایی هر سـتون، مجموعه‌ای 
منسـجم و بـه هـم فشـرده پرطاووسـی‌های مجتمعی 
بـه آغـوش بـردن پنج‌پرهـای مکـرر  بـا  اسـت کـه 
)شـکوفه‌های سـیب و بـرگ و غنچه‌هـای ظریف( و 
بـه صـورت پنهان و پیـدا، رخ نشـان می‌دهند. جلوت 
مضاعـف ایـن قـاب نقـره‌ای، چشـم‌ها را بـه خلوت 
دلنشـین اسـماء الهی دعـوت می‌کند )تصویر شـماره 

1و 2 و 8 و 9(.

انشاء، شما می‌گوئید و شما  انشاد که در  انشاء و  بین  2. فرقی است 
می‌نویسید و در مرتبه و مقام انشاد، به شما می‌گویند و شما می-نویسید، 

همچون الهام و یا وحی خفیّ است.
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تصویر 9. محرابی‌های، کتیبه‌ها، تاج، شرفه‌ها و گلدانی در ضریح سیمین و زرّین؛ ماخذ: ناصری مهر، 1393، ص 237.

تصویر 10. شرفه‌ها و کرسی فوقانی)بام ضریح( در ضریح سیمین و زرّین؛ ماخذ: ناصری مهر، 1393، ص 194.
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تصویر 11.کتیبه دوم و مقرنس در ضریح سیمین و زرّین؛ 
ماخذ: ناصری مهر، 1393، ص 191.

تصویر 12. گلدانی و شرفه‌ها در ضریح سیمین و زرّین 
امام رضا علیه السلام؛ ماخذ: 55 روز در محضر امام، 

1372، ص 26.

پنجـره محرابی‌هـای ضریـح؛ پنجـره‌ محرابی‌های 
ضریـح متشـکل از گـوی و ماسـوره‌هایی اسـت که با 
بهره‌گیـری از صنعـت ریخته‌گری و همچنین اسـتفاده 
از هنـر تراشـکاری و در نهایـت بـا پرداخت‌گری و یا 
دواتگـری بـه زینت و آزین رسـیده و در میان خود با 
اهرم‌هـای فولادین بـه یکدیگر متصـل می‌گردند. این 
گـوی و ماسـوره به‌طـور عام از جنس نقـره، به جهت 
ضـد میکـروب بودنـش، مـورد اسـتفاده مدام اسـت. 
گـوی و ماسـوره همـان عنصـر مـدوّری اسـت کـه 
در امتـداد گوی‌هـای دیگـر بـا حدفاصـل ماسـوره‌ها 
کـه بواسـطه‌ی ابـزار خوردگـی نـرم و شـیوا بـه هـم 
اتصـال دارنـد. ایـن شـبکه‌های ضریـح کـه در امتداد 
یکدیگـر در طـول و عـرض، ایجـاد فضـای محرابـی 
شـکلی مُشـرِف بـه درون ضریـح و مضجـع شـریف 
نمـوده اسـت و تـا زائر حبیـب از درون این شـبکه‌ها 
و حـال و هـوای درون ضریح را به استشـمام و نظاره 
ننشـاند، بـه قبولـی زیـارت خـود مطمئن نیسـت و با 
دسـتان خالـی خویـش را بـه هـر کیفیتـی بـه سـمت 
شـبکه‌ها بـرده و بـا گرفتـن گـوی، دسـتان خویش را 
بـا ایـن گـوی نورانـی پـر نمـوده و بـا ایـن اتصـال، 

گویـی عهـدی مجـدد بـا ولیّ خـود می‌بنـدد )تصویر 
شـماره 1 و 2 و 7 و 8(.

فضـای  در  محرابی‌هـا؛  بیـن  بندی‌هـای  تقسـیم‌ 
از  کـه  مرکـزی  محرابی‌هـای  میـان  شـکل  لـوزی 
تداخـل محرابی‌هـای مکـرر ایجاد شـده، لاله نشـانی 
از جنـس طال همچـون مشـعل و چراغـی در میان و 
مرکـز نقره‌هـا می‌درخشـد و بـا اذکاری همچـون یـا 
شـفیع، یـا سـمیع، یـا بصیـر، یـا کریـم، یـا رئـوف یا 
جـواد یـا نـور، که از اسـماء و صفت الهی و مشـترک 
بـا صفـات ملکوتی صاحب مضجع شـریف، حضرت 
ابالحسـن علـی بن الموسـی الرضـا المرتضـی علیهما 
الصلوات و السالم، آورده و مزینّ گشـته اسـت. و از 
اطـراف و اکنـاف آن، دسـته گل‌هایـی از خوشـه‌های 
ختایی از هرسـو ظهـور و بروزی خوشـایند دارند که 
بـا دست‌افشـانی پرحضـور خود، بوسـتان بهشـتی را 
یـادآور می‌گـردد )تصویـر شـماره 1و 2و 8(. تعـداد 
محرابی‌هـای درهـم تنیـده و گـره‌ خـورده‌ی مکـرر 
از محـراب بـزرگ و میانـه و کوچـک، همـه و همـه 
صاحـب تکـراری دوازده گانـه هسـتند کـه هنرمنـد 
محـراب،  قاب‌هـای  دقیـق  احتسـاب  بـا  خردمنـد 
هوشـمندانه بـه عـدد دوازده محـراب که خـود، نماد 
نمـاز و صلاتنـد، و بنـا بر حدیث شـریف علوی علیه 
السالم کـه می‌فرماینـد: »أنا صالة المؤمـن؛ من روح 
 .)457 ص   ،1384 )مسـتنبط،  هسـتم«  مومـن  نمـاز 
محرابی‌هـا نمـادی از ائمه اثنی عشـری علیهم السالم 
هسـتند کـه در پهنای صـورت و ظاهـر ضریح مبارک 
بـه شـیواترین وجه و وضـع به نمایش گذارده اسـت. 
و اتحـاد محراب‌هـا بـا یکدیگـر بیانـی از ایـن نکتـه 
اسـت کـه ائمـه اطهـار علیهـم السالم همگـی نـور 
بـالای  در  یانـور  شـریف  ذکـر  و  هسـتند  واحـدی 
قـوس محرابـی بزرگ، بیانـی دیگر از چنیـن مفهومی 
اسـت. و این احتسـاب از کتاب مکنونـه‌ی دل هنرمند 

ولایـی، تراوشـی عطرآگیـن و ایماگونـه دارد.
کتیبـه اول تـاج، در منتهی الیـه محرابی‌های مکرر، 
کتیبـه‌ای زرّیـن و طلایـی بـه زینت نگارش سـوره‌ی 
مبارکـه‌ی هـل اتـی و در کمـال زیبایـی مفـردات و 
ترکیبـات خوشنویسـی و با خلوتی متعـادل با جلوتی 
متناسـب و بـا خطـی خـوش و بـا روان‌خوانـی نیکو، 
در شـأن و همتایـی بـا نقـوش گردآمده بر تـارک این 
ضریـح مبـارک، آورده شـده اسـت. ایـن نگاشـته از 
جنـس طالی بـرّاق بر زمینـه‌ای از طلای مـات و »به 
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طـول 16.76 متر و عرض 14 سـانتی متـر« )عزیزیان، 
1372، ص 25( نگاشـته شـده اسـت. )تصویر شماره 
1و 2و 9(. مقرنس‌هـای بسـیار ظریـف و باریکی حدّ 
محراب‌هـا  و  اوّل  نوشـتاری  کتیبـه‌ی  بیـن  واسـطی 
شـده اسـت که به قول تحلیلگران هنرهای تجسـمی، 

رابطـی بیـن این دو فضا گشـته اسـت.
کتیبـه دوم  واگیـره‌ای، مزیـّن  بـه اسـماء الله؛ در 
بـالای کتیبـه‌ی اوّل )سـوره‌ی هل اتـی(، محرابی‌های 
مکـرر و مسلسـل  بـا ترکیبـی از نقـره و طال، همراه 
بـا نقـش و خوشنویسـی، از القـاب مطهّـر و مقـدّس 
الهـی وجـود دارد و در هریـک از قاب‌هـا بـه ترتیب 
ذکـر شـریف یارحمـن و در قـاب مجـاور خویـش 
ذکـر یارحیـم به صورت متقارن نگاشـته شـده اسـت. 

)تصویـر شـماره 1و 2و 9(
مقرنس‌هـا؛ حـد فاصل بیـن محرابی‌هـا و کتیبه‌ی 
اوّل، ترکیبـی از نقـش مقرنسـی ظریـف و شـیدا و با 
تقسـیمات هندسـه‌ی فضایـی، و بـا ترکیـب از طلا و 
نقـره و ذکـر جلالـه یـاالله، دور تـا دور ایـن نقـوش 
را واسـط گردیـده اسـت. این تقسـیمات هندسـی به 
تمامـی زیبایی‌های محیطی بـا دور و قوس و فرم‌های 
مـدوّر خویـش، چـه در نقوش و چه در خوشنویسـی 
بیشـتر فراهـم  را  فوقانـی، مجـال رویـت زیبایی‌هـا 

می‌سـازد. )تصویـر شـماره 1و 2و 9و 11و 13(
کتیبه فوقانی تاج )کتیبه سوم(؛ این کتیبه مزینِ به 
سوره مبارکه یس و با نگارشی بسیار فشرده و با ترکیبی 
مرکب و بسیار درهم تندیده شده و با جلوتی مضاعف 
و متداخل و با معاشقتی ژرف از کلمات وحیانی به هم 
گره خورده و جان در گریبان هم برده‌اند. خوشنویس 
برای  شیدا  آفرینشی  ثلث،  زیبای  با خط  دست  چیره 
انتقال مضامین زیبای قرآنی را به نمایش گذارده است. 
این کتیبه »به طول 17.66 متر و عرض 18 سانتی متر« 
روی  بر  برّاق  طلای  با   .)118 ص   ،1380 )قصابیان، 
)تصویر  است.  شده  نگاشته  مات  طلای  از  زمینه‌ای 
شماره 2و 9(. لازم به ذکر است هرکدام از تقسیمات 
ابزار  بصورت  یا  و  منقش  زواری  و  زهِ  با  کتیبه‌ای 
خورده، همچون قابی در درون خود، نوشته‌ها را جای 
داده است. این زهِ نقره‌ای به جهت ظرافت به صورت 
و  مقاومت  قطر  هم  که  به دست می‌آید  ریخته-گری 
مداومت را حفظ نماید و هم زیبایی محیطی خویش را 
با خود دارا باشد. در این ضریح شریف ترکیب فضا، 
سطوح، احجام و تقسیم‌بندی‌های آن‌ها همگی در یک 

خطوط  کتیبه‌ها،  دارد.  جای  منسجم  و  گیرا  رابطه‌ی 
متنوع  رنگ‌های  و  نقش‌ها  خوشنویسی،  و  هندسی 
برانگیزند  تفکر  معانی  و  مفاهیم  دربردارنده‌‌  هرکدام 

)طباطبایی‌نیا، 1393(.
حد  و  مدوّر  شکلی  و  فرم  شرفه  تاج؛  شرفه‌های 
واسطی بین سطح و حجم و فضا می‌باشد که تنها به سطح 
و حجم خاتمه نیابد. بین هست و نیست و بود و نبود 
ضریح، شرفه نقش تعیین کننده و ویژه‌ای را داراست. و 
در بالاترین نقطه‌ی حدّ عدمی بام اوّل، این شرفه‌ها از 
جنسی مرکب از طلا و نقره و با ظرافتی خرَدورزانه با 
استفاده از نقوش و موتیف‌های اسلیمی، نام مبارک محمد 
با  )صلی الله علیه و آله و سلّم( با دو صورت متقارن 
با قاب  جنسی از نقره به صورت مشبکّ و در حالتی 
محرابی و بدون قاب آورده شده است. و نام مبارک علی 
)علیه السلام( با صورتی مشبکّ متقارن و از جنس طلا 
ساخته شده است که جملگی فقط با چشمان دقیق و 
تیز بین مؤمنین دل آگاه قابل رویت است که به شکل 
رمزآلودی قابل خوانش است. )تصویر شماره 2و 9و10و 
12و 13(. شیوه‌ی نگارش این شرفه‌ها به خط مثنی است 
که با نام‌های خط متعاکس، خط آینه‌ای و نام‌های متنوع 
برای  نخست  خط  این  است.  شده  یاد  آن  از  دیگری 
مهرسازی کاربرد داشت اما در قطعه نویسی بیشتر مورد 
به‌خاطر  مثنی،  خط  نگارش  در  می‌گیرد.  قرار  استفاده 
زیباتر شدن در ترکیب و قرینه‌سازی، بیشتر از خط ثلث 
استفاده می‌شود و مخترع این خط را مجنون رفیق هروی 

دانسته‌اند. )مقتدائی، 1393، ص 84(.

تصویر 113. کتیبه دوم، مقرنس و شرف‌ها در ضریح 
سیمین و زرّین؛ ماخذ: ناصری مهر، 1393، ص 192.
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تصویر 14. بام ضریح در حالت نصب در ضریح سیمین 
و زرّین؛ ماخذ: جلالیان سده، 1393، ص 205.

تصویر 15. خاتم کاری درون ضریح سیمین و زرّین امام 
رضا علیه السلام؛ ماخذ: ناصری مهر، 1393، ص 230.

 
تصویر 16. شمسه هشت‌پر و قاب پیرامونی خاتم کاری 
شده آن در داخل ضریح سیمین و زرّین امام رضا علیه 

السلام؛ ماخذ: ناصری مهر، 1393، ص 108.

تصویر 17.گلدانی نقره‌ای فوق ضریح سیمین و زرّین امام 
رضا علیه السلام؛ ماخذ: ناصری مهر، 1393، ص 108.

کرسـی فوقانـی؛ درکرسـی یـا بـام فوقانـی کـه به 
شـکل مـدوّر و اصطلاحـاً به نام سـینه‌کبوتری شـهره 
دارد، نقشـی شـیدا و شـیوا و بـا ترکیبـی از ختایـی 
محرابی‌هـای  حـاوی  کـه  خوشـایندی  قاب‌هـای  و 
مکـرر و متداخـل کـه اصطلاحا لاله‌ی ایسـتا و لاله‌ی 
واژگـون را بـا خود داراسـت و در اصطالح هنرهای 
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اسالمی بـه ایـن نحـو از رفـت و آمدهـای قاب‌هـا، 
چین و شـکن و یا شـیر و شـکر نیز می‌گویند. لاله‌ها 
در حالـت ایسـتا )شـیر(، نمـادی از مجاهد فی سـبیل 
الله را دارد و اشـاره بـه حـیّ و حیـات اوسـت. لالـه 
واژگـون نیـز )شـکر(، اشـاره بـه مقـام شـهادت دارد 
و بـاز در نمـادی قرآنـی، حـیّ و روزی برَنـده در نزد 
حضـرت حقّ اسـت کـه ذکر مفصّـل آن پیشـتر آمده 

شـد. )تصویـر شـماره 2و 10(.
بـام ضریـح؛ در پـسِ قاب‌هـای چیـن و شـکن 
و در مرکزیـّت خارجـی ضریـح )پشـت تـاج و بـام( 
صفحـه‌ی منقش و بسـیار زیبـا از ترکیـب واگیره‌های 
ختایـی وبـا وجـود گل‌هـای شـاه عباسـی و گل پنبه 
کـه اشـارتی معنوی بـه لطافت مقامات ولایـی دارد و 
بـا قلمزنـی و برجسـته نمایی‌هایـی بر نقـره، تلألویی 
مضاعـف بـه هیأت و پیکـره‌ی این ضریـح از پائین و 
بالا و از کف تا اوج داده اسـت. )تصویر شـماره 14(. 
در مرکز این بام سـیمین، شمسـه‌ای متشـکل از تکرار 
هشـت نـام مبارکه یـاالله بصـورت قرینه وجـود دارد 
و در شـعاع همیـن شمسـه حضـور شـش شمسـه‌ی 
دیگـر، مزین بـه ذکر نام یـاالله باتکـراری آینگی آمده 
اسـت که در مجمـوع دوازده نام یاالله در گرد شمسـه 
مرکـزی حضـور دارنـد که جملگـی این شمسـه‌های 
مرکـزی و پیرامونـی، از جنـس زمینه‌ی مینای سـیاه و 
بـا نـگارش با خـط طلایـی و تزئینات ختایـی نقره‌ای 
آزیـن شـده اسـت کـه ایـن صـورت پدیـد آمـده، با 
زبانـی رمزگونـه و اشـارتی ولایـی بیانگر مقـام قرب 
ذوات مقـدس معصومیـن علیهـم السالم بـه خداوند 

ذوالجالل و الاکرام اسـت.
شـرفه‌های بـام فوقانـی؛ شـرفه‌هایی از جنس طلا 
و بصـورت ریخته‌گری و بشـکل مشـبکّ، نـام مبارک 
علـی )ع( را بـا قـواره‌ای متقـارن و رمـز آلـود، تکرار 
گشـته اسـت و محیـط ضریـح را محاط شـده اسـت 

)تصویـر شـماره 2 و 10 و 12(.
گلدانی‌هـای بالای ضریح؛ در نهایـت گلدانی‌های 
نقـره‌ای کـه مزیـّن به گل‌هـای ختایی قلمزنی شـده و 
بـا کنگره-هایـی شـیدا و با حجمی متناسـب و شـیوا 
در گوشـه‌های ضریـح، چشـم هـر زائـری را به خود 
خیـره سـاخته و از هر چهـار وجه ضریـح در نقطه‌ی 
اوج بـا وجـود گل‌های محمـدی و رنگیـن، زیبندگی 
خـاص و بـی ماننـدی را از خود به نمایـش می‌گذارد 

)تصویـر شـماره 1و 2 و 9 و 12و 17(.

درون ضریح شـریف؛ درون ایـن ضریح نورانی و 
بی‌بدیـل، پوششـی ناب از هنری بسـیار ظریف که در 
میـان جمله‌ی هنرهای مسـتظرفه سَـری دیگر نسـبت 
بـه سـایر هنرها برافراشـته اسـت. » هنر خاتم‌سـازی، 
ترکیبـی از چـوب و انـواع متنوعـه آن ماننـد چـوب 
فوفـل، نارنـج، گـردو، افـرا، عنـاب، بغـم، آبنـوس، 
کهکـم، کبـوده و چنـار را بـا ترکیبـی از فلزاتـی مانند 
مفتول‌هـای برنجـی، مسـی، آلومینیـوم، ورشـو و برنز 
و مـواد طبیعـی چـون صدف، عـاج، اسـتخوان دیگر، 
در جـان خویـش دارد« )اسـکندرپور خرمـی، 1394 
الـف، 31(. »خاتـم ترکیبـی اسـت از چندضلعی‌هـای 
منظـم کـه با اسـتفاده از مـواد گوناگـون در رنگ‌های 
مختلـف سـاخته می‌شـود و علـی اکبر دهخـدا خاتم 
را این‌گونـه تعریـف نمـوده اسـت: نشـاندن پاره‌های 
اسـتخوان و فلز با نقش و نـگار در چوب « )مقتدایی، 

ب 1393، ص 55(
بـا  شـریف،  ضریـح  ایـن  داخلـی  تزئینـات  در 
قاب‌‌هـای هشـت‌پرَ هندسـی که در کنج سـقف درون 
ضریح به خط جلیّ و بزرگی از ذکر شـریف سـبحان 
الله در مرکـز هشـت‌پری و در میـان قابـی بـا زمینه‌ای 
مشـکی و بـا نوشـته‌های طلایـی بـه صـورت خطوط 
بناّیـی با ذکر الله اکبـر و تکراری مکرر دور تا دور آن، 
زینت بخش قاب گشـته اسـت. ایـن خاتم‌کاری‌ها در 
داخـل علاوه بر سـتون، به صورت کتیبـه‌ای گرداگرد 
پنجره‌هـا و بـه صـورت شمسـه‌های هشـت ضلعـی 
زنجیـره‌ای بـه هم اتصال داشـته و تزئینـی مضاعف و 
چشـمگیر در داخـل ضریـح شـده اسـت و دورتادور 
ایـن هشـت ضلعی‌هـل، مرکـب از چـوب فوفـل در 
زمینـه و اذکار الله اکبـر از چـوب نارنـج، زینت بخش 
قـاب هشـت‌پری و زه و زوارهـای عمـودی و افقـی 
گشـته اسـت و چـون قابـی محـور ایـن نوشـته‌ها را 
در بـَر گرفتـه اسـت. حضـور ایـن الله اکبرها بـه گرد 
شمسـه هشـت‌پری می‌تواند مفهوم صیانت پروردگار 
از پیشـگاه حضـرت امـام رضا علیه السالم و حضور 
حضرتـش در حصـن حصیـن الهی را به ذهـن متبادر 
سـازد، عالوه بـر اینکـه در آداب تشـرّف بـه بـارگاه 
ایشـان حضـرت امـام رضـا علیه السالم، تکـرار ذکر 
الله اکبـر، سـبحان الله و الحمـدلله در احادیـث شـیعی 
وارد شـده اسـت. )تصویر شـماره 15 و 16(. در متن 
ایـن سـقف با تکـرار شـکوفه‌های سـیب و برگ‌های 
پرطاووسـی و گل‌ گِرد‌هـای پنج‌پـری، تزییـن شـده 
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اسـت. در مرکـز این سـقف، طاسـه و گنبـدی وجود 
دارد کـه از درون بـا مقرنس‌هایـی از خاتـم و بـا ذکر 
نـام ائمـه معصومیـن علیهم السالم در دیـواره‌ی این 
طاسـه و در اوج منحنـی داخلـی القابـی نـود ونه گانه 
حضـرت حـق، همچـون: الفاتـح، القاضـی، السـبوّح، 
القـدّوس، الغفـور، المؤیـّد، الصبوّح، الواسـع، الکفیل، 
المعطـی، المحصـی، العـادل، الکافـی، المیـع، البصیـر 
و... در قاب‌هایـی کـه هرچـه بـه سـمت بـالا می‌رود، 
در جـان همدیگـر گـره می‌خـورد و از جان و چشـم 
زوّار دور می‌گردنـد و در مرکـز طاسـه، بـا نـام جلاله 
الله بصـورت گـره‌ خورده‌ای در متنی سـیاه و مشـکی 

خاتمـه می‌یابد.

نتیجه گیری و جمعبندي
در میـان هنرمنـدان چیره‌دسـت مؤمـن و متدیـّن و 
ولایـی کـه بـا تمسّـک و توسّـل بـه ائمـه معصومیـن 
علیهـم السالم، در امـر ضریح‌سـازی بـا قصـد ابلاغ 
از  مقدّسـه  ذوات  آن  قدسـی  سـاحت  بـه  ارادت 
روی ذوق و سـلیقه‌ی خـاص خویـش، خالـق آثاری 
بوده‌انـد.  هنـر  عرصـه‌ی  در  بی‌ماننـد  و  بی‌بدیـل 
معرفـی  و  واکاوی  بـه  نیـاز  ضریح‌سـازی  صنعـت 
بیشـتری در سـرزمین پـاک ایـران اسالمی را داشـته 
و دارد کـه بسـیار مهجـور و مغفـول مانـده اسـت. 
طرّاحـان و سـازندگان ضریـح گرچـه در سـابق نیـز 
با هوشـیاری در انتخـاب طرح‌های تزئینـی و آیات و 
احادیـث و اذکار، موجبـات موفقیـّت در جهت ایجاد 
زیبایـی بصـری همـراه بـا مفاهیـم وحیانـی و معنوی 
را فراهـم می‌آورنـد. ولـی امـروزه سـعی برآن اسـت 
کـه در جهـت معرفی مقـام ولایـت و ویژگی‌هایی که 
ضریـح را متصّف به آن معصوم شـریف می‌نماید، در 
نقـوش نیـز اهتمامـی بوجـود آیـد کـه حـاوی پیام‌ها 
و معانـی و مضامیـن شـیعی بیشـتری باشـد و ضمـن 
خلـق زینـت و تزئیـن و فخامـت، در پـی ابالغ پیـام 
و تفکـرات شـیعی در اوج شـکوه و مجـد و زیبایـی 
باشـد. ارائـه نقش خوانـی در نقش مجـرّد، خود یکی 
از روش‌هایـی اسـت کـه بـا تسـرّی در جامعـه هنری 
و نیـز جوامـع تخصصی و حتـی عام بتواننـد به تلقّی 

معانـی و مفاهیـم در صـورت را نیـز آشـنا گردنـد.
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